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سفرنامه بحرين
يا گزارش مأموريت كشيدن سيم تلگراف

به كوشش سعيد خودداري نايينى

ــخه اى به نام  ــت آقاى منزوى، به نس ــخه هاى كتابخانه ملك و رجوع به فهرس ــى تك نس هنگام بررس
ــخه اى بدون تاريخ از اواخر قرن سيزده ثبت شده بود.  ــفرنامه يزد برخوردم كه در فهرست مذكور هم نس س
اين نسخه در كتابخانه ملك به شماره 6287 نگهدارى مى شود و به خط نستعليق خوشى كتابت شده است. 
ــخه اى ديگر كه در فهرستواره  ــابهت جملات آغازين، نسخه ديگرى نيز ديده شد. نس ــاس مش بعدها بر اس
ــخه را  ــود. متن هر دو نس ــياحتنامه1 در كتابخانه مجلس نگهدارى مى ش ــده بود و به نام س ــاره ش بدان اش
ــخه مجلس نيز به خط شكسته خفى و زيبايى تحرير  ــخه اى يكسان يافتم. نس مطابقت دادم و هر دو را نس
شده است2. اين سفرنامه كه نام مؤلف آن مشخص نيست، از تهران شروع مى شود و تا بحرين- كه جزوى 
ــت را نيز در بر مى گيرد. از آنجايى كه اين  ــير بازگش از مملكت آن روز ايران بود- ادامه پيدا مى كند و مس
ــته، فهرست نويسان كتابخانه ملك نيز با مراجعه به انتهاى كتاب، آن را سفر نامه يزد  ــفر چند مرحله داش س
پنداشته اند. نسخه مجلس سفرنامه قم وكاشان و يزد و كرمان ناميده شده است.كاغذ نسخه مجلس فرنگى 
با واتر مارك Smith&Meynier و علامتى شبيه تاج است كه زير آن مخفف نام كارخانه (SM) نوشته 
ــت و مهرى به خط نستعليق با نام هنرى شواب و تاريخى مانند  ــده است.3برگ آخر اين نسخه سفيد اس ش

؟9؟12دارد و پايين آن نوشته شده:

1. فهرست كتابخانه مجلس، جلد دوم ،ص444، شماره 700و نيز فهرست ميكروفيلم ها، ص120.
2. تصوير(الف) صفحه آغازين نسخه و تصوير (ب) نوشته ممهور به مهر هانرى شواب
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سفرنامه بحرين يا گزارش مأموريت كشيدن سيم تلگراف/ به كوشش سعيد خوددارى نايينى

هانرى شواب وكيل كمپانى زيكلر/[ارقام سياق:]  ***1150تومان،375 تومان،357تومان،20ربيع الاول 
79؟/يك نوشته به تلگرافخانه يزد و غيره يك نوشته به حكومت يزد داده شد.

ــركتى سوييسى الاصل بود كه به تجارت منسوجات و نقره پرداخته بود و تجارت فرش  كمپانى زيكلر ش
را نيز به نام شركت توليد قالى شرق به سال 1870 داير كرد.2 

ــاى محاوره اى متن، از به كار بردن  ماه هاى  ــت و ايرانى نبودن او به غير از انش مؤلف مردى فرنگى اس
ــال ميلادى 1877 و ديگر اشارات متن دانسته مى شود. در اردكان مى گويد: «مرد و  ــاره به س ميلادى و اش
ــمت ملاحظه مى كردند »و در يزد مى گويد:  ــتند از هر س زن و بچه آمدند جانور غريبى كه فرنگى مى دانس
ــه مى كند. از ملكه و  ــوييس مقايس ــزد، فرنگى كم ديده اند». كوه هاى انار را با كوه هاى آلپ س ــان ي «مردم
پادشاه انگليس، در دو جا ياد كرده است و اين ظن را تقويت مى كند كه انگليسى بوده باشد.به علاوه برخى 
نام ها را با تلفظ اهل فرنگ مى آورد (مثل بافك وكشم به جاى بافق و قشم يا پورتگال و هلنديس) و نيز از 
ــيعه را به احترام ياد كرده و پس از نام همه  آنها،  ــتفاده مى كند (مثل گره). وى امامان ش مقاييس فرنگى اس
ــت. اثبات اين مسئله كه سفرنامه را هانرى شواب نوشته باشد، به تحقيقات بيشتر  ــلام» آورده اس «عليه الس

نيازمند است.
ــاه در 16 ژانويه در  زمستان  ــفر به دستور ناصرالدين ش ــخص مى شود كه س ــته مش در ابتداى اين نوش
ــرح مختصرى از آبادى ها و آثار تاريخى و  ــت. مؤلف منازل راه را با مسافت و ش ــده اس ــروع ش از طهران ش
ــاى راه و طبيعت آن و جمعيت و ماليات ها، معادن  ــى بى پايه اى بيان مى كند. به علاوه ويژگى ه مردم شناس
ــت.  ــهرهاى بزرگ را پرس و جو كرده اس وكوه ها، توليدات و محصولات و اوضاع اقتصادى، به خصوص ش
وى پس از 13 روز در 16 ژانويه به اصفهان مى رسد. تاريخ آثار وكتيبه ها را به همان شكل هجرى آورده و 
براى آثارتاريخى، از منابع تاريخى فارسى و شايد عربى استفاده كرده است. يكى از نكته هاى ديگر اين متن، 
ــعى در تبيين يا ايجاد معانى براى اسامى شهرهاست كه بر پايه شنيده ها يا تخيل خود پرداخته است.گويا  س

اشعارى كه در ذمّ برخى شهرها گفته است، مربوط به مؤلف باشد.
ــت.از ديگر ويژگى هاى متن مى توان به موارد  ــوش دارد كه به محاوره بسيار نزديك اس مولف نثرى مش
ــتفاده از جملات كوتاه، حذف بى مورد افعال، استفاده از افعال ماضى و مضارع درجملات  ــاره كرد: اس زير اش
ــواهد منظوم ضعيف و سست، پيش و پس ساختن اركان جمله  ــتفاده نادرست از لغات عربى،ش هم زمان، اس

وغيره.
ــاختار خاص متن نقل مى شود.از طرفى  ــفر با حداقل ويرايش، به منظور حفظ س در اينجا متن گزارش س
ــته شدن سفر  ــيارى از موارد و به دليل در هم ريختگى جملات وكلمات، ويرايش جملات باعث نوش در بس

نامه جديدى مى شد.

1. چند كلمه خوانده نشد.
2. مير احمدى، مريم، پژوهشى در تاريخ معاصر ايران، آستان قدس رضوى، 1366ص34
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هدف اين سفر، بررسى شرايط شهرهاى تهران تا بوشهر براى تأسيس تلگرافخانه وكشيدن خطوط سيم 
ــد و از اصفهان تا تهران در حضور  ــير بازگشت، عمليات خطوط پيام به انجام مى رس ــت.در مس پيام بوده اس

ظلّ  السلطان صحبت مى كنند. اين سفر نزديك به 11 ماه طول كشيده است.
از آنجايى كه اين خط تلگراف از ابزارهاى استعمارى انگليس براى تسلط بر هند و افغانستان و ايران بود، 
ــب و  ــهرها همكارى با اجانب را تحريم كرده بودند و اقامتگاه يا خانه براى تلگرافخانه و اس علماى برخى ش
كارگر در اختيار او قرار ندادند. به همين دليل مؤلف در يزد و نايين شديداً ناراحت است و با اباطيلى، مردمان 
آنجا را مورد نكوهش قرار مى دهد. بر اساس تاريخ هايى كه مؤلف در متن به آنها اشاره مى كند، اين سفر در 
سال 1879 (مقارن 1296 هـ . ق) انجام گرفته بوده است. وى پيش تر در 1866 به بوشهر رفته بوده است.
متن زير بر اساس نسخه كتابخانه ملك و ارجاع به نسخه كتابخانه مجلس تصحيح شده است.بخشى از 
اين سفرنامه كه درباره يزد بوده، در كتاب يادگارهاى يزد، گردآورى ايرج افشار به چاپ رسيده است. شهرها 

و روستاهايى كه مؤلف از آنها گذشته، عبارتند از :
طهران-كاشان-ابوزيد آباد-شهريارى-ريجن-خالد آباد-نطنز-كزان-دستگرد-خفر وجاريان-سردهن-
دنبى-جلفا-كلناباد-سكزى-قهپايه-فيض آباد-نايين-نه گنبد-اقدا-اردكان-ميبد-همت آباد-يزد- سريزد-
ــمعيل  ــكوه-بهرام آباد-كبوتر خوان-باغين-كرمان-اس ــن الدين-كرمانشاهان-شمش-انار-بياض-كش زي
ــرو-وكيل آباد-احمدى- سرسيخ-كشكوه-گل قاضى-بندر  ــت آب-ده س آباد-نگار-قلعه اصغر-بافت-دش
پايين-پادم  آباد-كلاشگرد-كهنوج-اسفندقه-ده  ــميل-فرياب-نور  عباسى-بحرين-بوشهر-باغو-تخت-ش
ــمعيل آباد-كرمان-يزد-نايين-اصفهان-يزد-كرمان-ماهان-اولنگ  ــيرينك-بهرام كرد-اس آباد-راه بر-ش
ــرخ-ده  ــيز-خون س ــدوه جرد-خبيص-فيض آباد-درختنگان-كرمان-باغين-ماش ــيرچ -كوديز-ان اول-س

دوايى-پاريز-ده شترن-شهر بابك-ناديك-جوزم-انار-يزد-نايين-اصفهان-كهرود-كاشان-قم-طهران.
 

ــانزدهم  ــاهى- روحى و روح ا[لعا]لمين فداه- روز ش ــب امر قدر قٌدراعلى حضرت همايون شاهنش بر حس
ــهر، تماماً يخ بسته بود. راه  ــرد و نهرهاى دور ش ــدت س ژانويه از دارالخلافه طهران بيرون آمديم. هوا به ش

طهران الى قم وكاشان، لازم به شرح و تفصيل نيست، زيرا كه منظور عامه خلق مى باشد. 
ــو مى رود [و]ديگرى به نطنز.  ــان به اصفهان دو راه دارد. يكى راه چاپار خانه[كه] از كهرود  و س از كاش
ــم، راه دوم را اختيار كرديم.1 منزل  ــه و از راه نطنز هيچ نرفته بودي ــه از راه هاى ديگرچند دفعه رفت ــون ك چ
ــت و راه هموار بسيار خوبى دارد. تا نيم فرسخى كه از  ــخ اس ــان الى ابوزيد آباد، تقريباً پنج فرس اول[از] كاش
ــت كه شاه جاده  آنجاست و از ميان ريگ مى گذرد [1]. در اوقاتى كه باد شديد  ــهر مى گذرد، جاده يزد اس ش
مى وزد، ريگ بلند مى شود و به عابرين صدمه مى زند. در جلو ابوزيد آباد، دو پارچه ده است. يكى شهريارى 
ديگر ريجن كه از مال امين الدوله مرحوم باشد. زراعت اين دو ده با كمال زحمت مى شود. قنوات و كشتزار 

1. اصل: كرده
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متصل از ريگ، مسدود و پر مى شود. ابوزيد آباد ده1 بزرگى است[و] تخميناً سيصد خانوار دارد و تيول نواب 
ــراى ناتمام دارد و[يك]چاپار خانه. ابوزيد آباد[را] به زبان مردم آنجا بوز  ــت. يك كاروانس والا ركن الدوله اس

آباد مى گويند. 
ــت. كوهِ   ــت. جاده باز از تپه ريگ مى گذرد و بى آب اس ــخ اس منزل دوم ابوزيد آباد الى خالد آباد، پنج فرس
كوه رود با قله برفى، چند فرسخ به دست راست واقع است. كوهى كه سياه كوه مشهور است و كوير نمكى 
ــتاد خانوار واقع است. خالدآباد  ــود. نيم فرسخ جلو خالد آباد، دهباد با يكصد و هش ــت چپ ديده مى ش به دس
ــرا، چاپار خانه و دو سه مسجد دارد.  ــود [و] دويست خانوار دارد و [يك] كاروانس ــوب مى ش جزو نطنز محس
روزى كه به خالد آباد وارد شديم، باران شديدى آمد. مردم شكر مى كردند و اميدوار بودند كه كشتزارِ ايشان 

خوب مى شود.
ــخ و نيم مسافت دارد. اينجا شاه جاده يزد را رد كرده، به دست  ــيوم خالد آباد الى نطنز، سه فرس منزل س
راست به طرف كوه رفتيم. يك فرسخ از خالد آباد [2]راه داخل كوه مى شود و همه جا برف بود و باد سردى 
از بالاى كوه مى آمد. از دهات كزان و دستگرد و خفر و جاريان رد شده، وارد نطنز شديم. [نطنز] قصبه خوبى 
ــالى هجده هزار تومان ماليات  ــصد خانوار دارد. توابع نطنز هفتاد و دو ده است كه س ــت [و] تخميناً شش اس
ــهوراند، ولى خود قصبه نطنز يك دانه درخت  ــات نطنز از جهت گلابى ممتازى كه دارند، مش ــد. ده مى دهن
ــتند و هر جائى كه رفتيم، راهنمايى نمودند و حاضر خدمت  گلابى هم ندارد . مردم نطنز خيلى با ادب هس
ــت]. به دروازه  ــى ذرع ارتفاع دارد[واقع اس ــجد قديم خراب و منارى كه تقريباً س بودند. ميان قصبه يك مس
ــجد نوشته[شده] است كه بانى ايوان شمس الدين محمد بن على الناظرى بوده[است].2 روى منار  بزرگ مس
ــت3. كوهى كه در شمال قصبه واقع است، در سر آن قبر امامزاده  ــته است كه در سنه 715 بنا شده اس نوش
ركنيه خاتون خواهر امام رضا- عليه السلام- است.4 نطنز گويا تيول  نواب والا حسام السلطنه است و بازار 
ــاخته است. نطنز و توابع آن از جهت آب و هوا  ــان دادند كه نواب والا س تازه و چند عمارت جديد به من نش
خيلى تعريف دارد، ولى در بهار و تابستان وقتى كه بنده آنجا عبور كردم، چيزى، به جز برف ديده نشد و هوا 
ــرد بود. در بالاى كوه عظيم مانند كله قند برجى واقع است. مى گويند كه زير آن برج، قبر يك باز  ــيار س بس

مال شاه عباس است و كوه را هم كوه باز مى نامند.
ــت، تمام اين راه از ميان كوه مى گذرد و[3] دهات خيلى  ــخ اس ــردهن پنج فرس منزل چهارم نطنز الى س
ــى مى گويند. پشت  ــت كه رباط عباس ــد. در نصفه راه خرابه اى اس بزرگ و آب هاى خوب در همه جا ديده ش
ــنگ هاى لب رودخانه كبك زيادى بود كه  ــنگ هاى رباط و س آن رباط رودخانه[اى] مى گذرد و در ميان س

1. اصل: دهى
ــاعى محمد بن على النطنزى ساخته شده است. .ر.ك: ميراث  ــردر جنوبى مسجد است كه  به مس 2. منظور همان س

فرهنگى نطنز، ص 57.
3. قديمي ترين تاريخ روى مناره كه از بناى آن سخن مى گويد، 725 است. همان منبع، ص98

4. گويا همان بناى امامزاده رقيه خاتون نطنز باشد. همان منبع،ص 150.
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ــده، راهى [از]دست راست به طرف  ــت دانه متجاوز زديم. قدرى از رباط رد ش در فاصله پنج يا ده دقيقه بيس
ــكه  ــت كه كالس ــره [به]طرف اصفهان مى رود. راه مورچه خار اين اس مورچه خار1 مى رود و راه چپ يك س
ــردتر است. مى گويند كه  ــت كه از جميع جاهاى آنجا س ــردهن گردنه اى اس ــيدن به س مى برند. پيش از رس
همه ساله مردم زياد[ى] در آنجا از سرما هلاك مى شوند. سر گردنه كاروانسراى عباسى خرابى واقع است. 
ــردهن قلعه كوچكى دارد با دو سه خانوار. چون كه هواى اينجا هميشه سرد است، به جز چند درخت زرد  س
ــت، لابد شديم در قلعه منزل  ــرا اطاق درستى نداش ــفيد، درخت ديگر[ى] ندارد. چون كاروانس آلو و توت س
ــت، ولى مردم آنجا در نهايت مهربانى، اطاق را براى ما  ــتر نداش ــت بيش كنيم. در تمام قلعه يك اطاق درس

حاضر نمودند كه شب در آنجا از سرما صدمه نخوريم.
ــت]. باز تمام اين راه از ميان كوه مى گذرد. قدرى پيش از  ــردهن الى دنبى پنج فرسخ[اس منزل پنجم س
ــود [و] جلگه اصفهان شروع مى شود.2 در نصف راه باز رباط عباسى بود. از  ــيدن به دنبى كوه تمام مى ش رس
همه اين كارونسرا[ها]ى عباسى در اين راه معلوم مى شود كه قبل از اين شاه جاده اصفهان، اين[جاده] بود[ه 
است]، مخصوصاً براى قوافلى كه از اصفهان[4] به دامغان و خراسان مى رفتند. راه كوه رود بعد از شاه عباس 
متداول شده و جميع رباط[هاى] راه كوه رود مانند گبرآباد و مادر شاه و غيره، تازه متداول شده است. دنبى، 
ــى خوب و محكم بنا دارد از سر رباط شهر اصفهان  ــت با دو خانوار و آب تلخ[و] رباط عباس دهى كوچك اس

و تمام جلگه آن شهر عظيم الى كوه ارچينى پيداست .
منزل ششم از دنبى الى جلفا، هشت فرسخ است[و] تا دروازه اصفهان، هفت فرسخ است. دو فرسخ و نيم 
ــيار  ــخ و نيم ديگر تمام راه از ميان دهات مى گذرد. جلگه بس از دنبى دهات اصفهان بنا مى كند و چهار فرس
خوب و دهات بزرگ و آب فراوان دارد. از دروازه تخچى وارد شهر شديم. ازدحام3 غريبى در جلوى دروازه و 
توى بازارها حاضر بودند. خيال كرديم كه اگر به جهت استقبال ما آمد[ه ا]ند، مستقبلين خوبى هستند، ولى 
ــخصى جويا شديم، مذكور داشت كه حضرت والا ظلّ السلطان، امروز خلعت مى پوشند و اين ازدحام و  از ش
ــت( و ورود بنده به جلفا  ــخ تمام اس جمعيت از اين جهت بيرون آمده اند. از دروازه تخچى الى جلفا، يك فرس

روز 29 ژانويه بود)4. بعد از چند روز توقف در اصفهان، عازم يزد شديم .
منزل اول جلفا الى كلناباد  سه فرسخ و نيم از جلفا بيرون آمده از باغ زرشك و پل چهار باغ[و] از عمارت 
ــتانك گذشته،  ــده و لب رودخانه زاينده رود رفته و از پل شهرس ــت و پل چوبى و پل خواجو5 رد ش هفت دس
به شاه جاده رسيديم. تا كلناباد جاده[5] از ميان دهات و قنوات و نهرهاى بسيار مى گذرد. كلناباد زمان قبل 

1. مورچه خوار يا مورچه خورت نيز گفته مى شود
2. اصل: مى كند.

3. اصل در همه جا: ازدهام.
4. نسخه مجلس : دوروز بنده در جلفا بود.

5. اصل:خاجو.
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ــهور است. در 8 مارس  ــت.كلناباد در تواريخ مش ــان1 خراب اس جاى معتبر[ى] بوده[اما] حالا اكثرخانه هايش
سنه 1723 مابين قشون افغان و قشون شاه سلطان حسين صفويه، در همين جا جنگ واقع شد. سر كرد[ه]

هاى افغان مير محمود قندهارى و امان االله خان بودند و سركرد[ه]هاى اهل عجم اعتماد الدوله محمد خان 
والى حويزه و عليمردان خان و ميرزا رستم خان گرجى2 بودند. جنگ [را]از نزديك طلوع آفتاب شروع كرده 
ــون عجم، سمت راست افغان را شكست داده، پشت سمت چپ افغان  ــمت چپ قش و محمد خان والى با س
رسيد. و آنجا[شروع] به غارت كردن اردوى افغان نمودند. محمود افغان كه در تهيه و تدارك فرار بود، وقتى 
ــتند و افواج خود را پراكنده كرده اند، باز جلو آمده،  ــغول تاراج و غارت اردو هس كه ملاحظه كرد عجميان مش
باز با زنبورك جمع كثيرى از قشون عجم را به خاك هلاك انداخته و عجميان را در هم شكسته، تماماً فرار 
اختيار كردند و توپخانه ايشان در تصرف افغانى ها ماند و از قرار مذكور، سبب فتح افغان جهت اعتماد الدوله 
بوده كه به والى حويزه حسد مى برده و قشون خود را بى جهت به صحرا پراكنده كرده است. خلاصه كلناباد 

حالا خراب است و كاروانسراى خشتى مخروبه دارد. 
ــخ و نيم دهات ندارد و همه  ــخ و نيم است و در اين سه فرس ــه فرس ــكزى، س منزل دوم از كلناباد الى س
ــمال اصفهان در آنجا مى گذرد و  ــطه زيادى آب كه از ش ــتان و بهار به واس ــت و در زمس جا زمين صاف اس
ــت[6] و آب از سمت شمال اصفهان و  ــود، عبور از آن راه ممكن نيس ــيله مى ش بعضى اوقات مثل كوير مس
ــخ به جنوب سكزى مانده، داخل زاينده  ــه فرس ــت كلناباد مى گذرد و از آنجا به طرف جنوب مى رود و س پش
رود مى شود. فصل پائيز از جهت خار شتر و علف هاى ديگر كه در اين جلگه پيدا مى شود، شتر زياد از براى 
ــهور است به كوه فشارك و از جنوب اين  ــت مش ــمال اين جلگه واقع اس چرانيدن مى آورند. كوهى كه در ش
جلگه زاينده رود مى رود و كوهى [ديگر]كه كوه ارچينى و كلاه قاضى مى نامند. سكزى تخميناً چهل خانوار 
دارد و كاروانسراى خوبى هم از زمان صفويه در آنجا ساخته شده. چند دهات كه تقريبا سه فرسخى جنوب 

سكزى واقع مى باشد، ديده شد.
ــمت چپ كوه ديده شد و آب انبار  ــخ است. چند دهات س ــكزى الى  قهپايه، پنج فرس ــيوم از س منزل س
كوچكى هم وسط راه واقع است. قهپايه قصبه اى است كه دو هزار و پانصد نفر جمعيت دارد. قبل از قحطى، 
ــه و دهات آنجا پنج هزار  ــته. در زمان خاقان مغفور3 ماليات قهپاي ــزار و چهار صد نفر جمعيت داش ــار ه چه
تومان بوده. ماليات حاليه آنجا ده هزار تومان است. يكى از جاهاى معتبر، قهپايه هرند است. با وجود اينكه 
شهرتى4 ندارد و قصبه كوچكى است، در هر ولايت ايران از اهل آنجا ديده مى شود و همه از تجارند در حق 

تاجر هرندى مردم مى گويند:

1. در اصل خانهاشان.
2. اصل: كرجى

3. مقصود فتحعلى خان قاجار است.
4. در اصل: شهريتى.
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همى مى گفت لعنت بر هرندى  كلاغى1 مى پريد اندر بلندى  
ــت. در باب تسميه  ــيار خوب و ممتاز اس قهپايه يكصد و پنجاه عدد چرخ عبا بافى دارد و عباى قهپايه بس
قصبه قصه[اى] مى گويند؛ يعنى در اوايل اسلام زمانى كه عرب به اين ولايت آمده بود[7] و از دهات اينجا 
ــته بودند، مردم آنجا جواب كرده بودند كه كوپا يعنى پائى كه بتوانيم جنگ برويم  ــتمداد جمعيتى خواس اس

كجا است:
ــر گريزنداريم پايى به جنگ و گريز ــاى داريم به ــه ما پ ك

ــند و  ــم آن را كوپا ناميدند و عرب ها آنجا را قهپايه گفته اند و بعضى مردم كوه پا مى نويس  و از آن جهت اس
ــده است، مسمّى به پاى كوه و  ــت كه چون جلگه در پاى كوه واقع ش ــت؛ اين اس آنچه در نظر بنده آمده اس

كوهپايه شده است.
ــخ است و قدرى از جاده مزرعه كمال بيك گذشته، به  ــش فرس منزل چهارم از قهپايه الى فيض آباد، ش
ــد كه زمان سابق، جاى معتبرى بوده و حالا بيست خانوار بيش ندارد و بعد از مشكينان از  ــكينان مى رس مش
امامزاده قاسم و تودشك رد شده، داخل كوه شديم. اين كوه متصل است به كوه نطنز و كهرود و اين اتصال 
كوه مى رود تا بلوچستان و سلسله آن خيلى عظيم است و قله[اى] دارد كه ارتفاع آن كمتر از دماوند نيست. 
اكثر از قلهّ از سنگ گرانيت است و در دامنه كوه، فلزات زياد پيدا مى شود مخصوصاً سرب و آهن و مس. از 
تودشك كه جاده داخل كوه مى شود تا فيض آباد دو فرسخ متجاوز است. دهات زياد در دو طرف جاده واقع 
مى باشد و آب فراوان دارد. فيض آباد جاى محقرى است و پنج خانوار در آنجا مسكن دارند. منزلگاه درستى 
ــب بسيار سردى بود[8] درياچه  ــت، ولى[در] اطاقى كه در جلوى درياچه واقع بود، منزل كرديم. ش هم نيس

يك پارچه از يخ بسته بود. افسوس كه كفش يخ بازى آنجا حاضر نبود.
ــخ و نيم است. بعد از مسافت كمى از گردنه گذشته، سرازير  منزل پنجم از فيض آباد الى نائين، پنج فرس
شديم. چند پارچه ده و مزرعه در كنار جاده بود. دو فرسخ از فيض آباد رد شده، به كاروانسراى خوبى رسيديم 
كه در سنه2    1061 ساخته شده است. يك ميدان از كاروانسرا دور شده، ده بلاباد3 واقع است. شهر و جلگه 
نائين از اينجا ديده مى شود و جاده اينجا از كوه خارج مى شود. از اينجا تا نائين، چهار فرسخ است و راه همه 
ــهر نائين تقريباً پنج هزار نفر جمعيت دارد. مردم نائين متصف به صفات جميله  ــت. ش جا صاف و خوب اس

نيستند و از مردمى كه در ساير ولايات ايران ديده بودم، مثل مردم نائين، بد صفت[تر] ديده نشده بود.4 
ــك صفت نيكو ــردم نائين ي كه اين گروه تو گويى ز اصل بد صفتند مجو ز م

1. اصل: قلاغى.
2. در نسخه مجلس 1062 آمده است.

3. در اصل بل آباد.كاروانسراى مشهور به بلاباد به فتح باى اول با كتيبه اى از 1062.
4. مردمى كه به دليل آگاهى از مطامع استعمارى تلگراف اروپاييان به آنها روى خوش نشان ندادند و به فرمان مراجع 

از همكارى با آنها سرباز زدند. بايد هم به بدى ياد شوند(!)
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در وسط شهر خرابه اى است كه نارنج قلعه مى گويند و پشت آن يك مناره كوچك دارد. بازار نائين كوچك 
ــت. بيرون شهر، كاروانسراى عباسى و چاپارخانه و قبر امامزاده سلطان سيد على مى باشد. آب و  و كثيف اس
ــتان هواى بسيار سرد و در تابستان  ــور دارد و در زمس ــت. يعنى آب ش هواى نائين، مانند آب و هواى قم اس
به غايت گرم است. باز در باب وجه تسميه نائين حكايتى دارند مى گويند وقتى كه عرب ها آمده، استمداد و 
استعداد جمعيتى خواسته بودند، اهل اينجا بر سر ديوار شهر ايستاده[9] صدا مى زدند: نيائيد نيائيد و اين لفظ 

به تلفظ مردم آن صفحات  نائين است.1 
منزل ششم از نائين الى نه گنبد، پنج فرسخ است. همه جا راه صاف و خوب است، اما بى آب است.

 نهُ گنبد منزلگاه بدى است آب شور دارد و آبادى ندارد. يعنى چند نفر تفنگ چى در قلعه از جهت حراست 
راه منزل دارند و بس. اين تفنگ چيان از قديم در اينجا بوده و هستند. قوافل و معابرين[ى] كه زمان سابق 
از دست بلوچ و بختيارى به تنگ و متفرى بودند، حال سى و دو سال است كه از يمن توجه و مهابت بندگان 
ــاهى- روحى و ارواح العالمين فداه- بلوچ به آنجا نيامده و اگر گاه وقتى هم  اعلى حضرت قدر قدرت شاهنش

بختيارى ها در سرقت بدبختى كرده بسزاى خود بحمداالله رسيده اند.
ــاه ايران دادخواه و دادگر تا ابد ظلشّ بود خورشيد و مه را جلوه گر نامده چون ش

كاروانسراى نه گنبد از بناى تاجر يزدى است[و] سه اطاق بيشتر ندارد .
منزل هفتم نه گنبد الى عقدا2 هفت فرسخ است. همه جا راه بسيار خوب است، ولى آب خوردن ندارد. در 
ــهور است به حسين آباد و از بناى حسين خان،  آجودان مخصوص محمد شاه  ــت كه مش بين راه جايى هس
ــته محمد خان ولى3 حاكم يزد در آنجا آب انبار بزرگى  ــال گذش مرحوم-خلد[ه]االله[فى] الجنه- بوده. در س
ــده[10]آب انبار نا تمام مانده و حالا تقريباً صد تومان مخارج لازم دارد كه  ــاخته و در آن زمان معزول ش س
ــروب و دعا گو باشند و آب انبار به قدرى بزرگ است كه كفايت  ــد و خلقى از آن مش آب از كوه به آنجا برس
ــاله تمام قوافل و معابرين را مى كند. حيف است كه ناتمام بماند. عقدا قصبه كوچكى است تخميناً  آب دو س
سيصد خانوار دارد.  اقلاً يكصد خانوار از آنها اولاد پيغمبر(ص) اند. در جلو قلعه اقدا[درخت] مورد بسيار دارد 
و چند دانه نخل كوچك كه از براى جاروب به كار مى خورد. كاروانسراى عقدا از بناى ابوالقاسم تاجر رشتى 
ــيار گرم است و پشه زيادى هم دارد و بعضى  ــنه4 1262 تمام شده است. عقدا در تابستان بس ــت و در س اس

ــنده كه لفظ نياييد را به زبان نايينى نپرسيده است تا بى ربطى اين وجه تسميه  را-كه در قياس  ــتباه ديگر نويس 1. اش
ــت نياييد در نايين (نه  ــت -بداند. گويش درس ــهرها ديگرهم ذكر كرده وبه هر جايى تعميم داده اس با آنچه براى ش
ييد)است.نگارنده پيشتر نيز در وبلاگ باب المسجد به اين نكته اشاره كرده بود كه نايين با داشتن دو ياء تلفظى غير 
ــود و در سكه هايى كه در دوره آل بويه در نايين  ــت.اين نام در محل ناين(آلمانى:Nein)تلفظ مى ش بومى ودرى اس

ضرب شده نيز نائن آمده است.
2. در اصل همه جا: اقدا.
3. نسخه مجلس: والى

4. در نسخه مجلس1263آمده.
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ــت. و حكايت هم هست كه در زمان هلاكو  ــند، ولى عقدا صحيح اس ــم اين قصبه را اغدا مى نويس مردم اس
ــه قلعه را كشيده، قلعه اقدا  ــوار مغول به اينجا آمده مردم را جمع كرده و نقش ــى با س خان نصيرالدين1 طوس
ــى و چند نفر از آدم او در اينجا چهل دختر عقد كرده اند و به جهت وجه  ــاخته و خود نصير الدين طوس را س
تسميه عقد چهل دخترمسمّى به اقدا شده. ولى بى اصل است، زيرا كه عين عين الفعل عقدا را از چه جهت 

محذوف و همزه2 را به چه ملاحظه نقل مكانى و در جاى او ثابت كرده اند.
حاش الله عاقدان آن عقد بيجا كرده اند با الف گر عقد چهل دختر به اقدا كرده اند

ــخ آن طرف اقدا راه دو تا مى شود .به دست  ــخ است. يك فرس ــش فرس ــتم از اقدا الى اردكان، ش منزل هش
ــت. كوه بزرگ، هميشه به دست راست واقع  ــت[و] به دست چپ جاده اردكان اس ــت شاه جاده يزد اس راس
ــامى مختلف دارند و در پاى اين كوه ها كوير است.  ــت چپ هم كوه كوچكى است[11] و اس ــت. به دس اس
ــت. قصبه معمور  ــديم. جمعيت اردكان تخميناً نه هزار نفر اس ــته، وارد اردكان ش ــن پارچه ده گذش از چندي
ــب نيست و خانه هاى آنجا بادگيردار است،  ــباب كس ــت و بازار و دكان محقرى دارد [و]خالى از اس خوبى اس
ــهر به  ــود. تا به حال فرنگى در اردكان نيامده بود و جميع مردم ش ــتان به نهايت گرم مى ش زيرا كه در تابس
كاروانسرا ازجهت تماشا مى آمدند تا آخر شب هم بودند. مرد و زن و بچه هم آمدند. جانور غريبى كه فرنگى 
ــم ديدن آمدند.  ــمت ملاحظه مى كردند! نزديك غروب چند نفر از اكابر اردكان به رس ــتند؛ از هر س مى دانس
تعريف كردند كه تاكنون دولت ايران از اهل اردكان  و يزد سرباز قبول نكرده و نگرفته اند، چرا كه مردمان 

كم جرأتى دارد.
ــت، از اردكان به يزد، راهى دارد كه از ميبد نمى گذرد، ولى  ــخ اس منزل نهم از اردكان الى ميبد، دو فرس
ــيم تلگراف در آنجا امكان  ــيدن س ــت و از آن جهت كش جلگه اردكان پر از ريگ و همه روزه متحرك اس
ــاه جاده يزد برگشتيم. دهات دور اردكان و ميبد بسيار معتبر است و عجب اين  ــت. دو مرتبه به اصل ش نداش
است كه مردم بتوانند با اين همه ريگ در آنجا زراعت كنند. ميبد قصبه قديم[ى] است و در اوايل سلطنت 
مغول، شهرى بوده است و سنه 713 امير مظفر كه اول مظفريان بوده است و در آنجا مدرسه[اى] بنا كرده 
كه حال محل مدفن اوست. از عمارت قديم مظفريان چيزى حالا در ميبد موجود نيست و در بيرون قصبه، 
ــيد مى دانند.3 نقاشى و كاشى كارى آجرى[12] بسيار خوبى  ــت كه مردم قبر سلطان رش بقعه [اى] واقع اس
داشت. حالا همه جاى آنجا خراب است. كاروانسراى ميبد از بناى عباسى است و پهلوى آن چاپار خانه واقع 

است. مجتهد ميبد را ديدم، آدم با علم خوبى بود.
منزل دهم از ميبد الى همت آباد، چهار فرسخ و نيم است. دهات زياد در بين راه ديده شد و همه از دست 

1. در اصل همه جا: ناصر الدين طوسى.
2. در اصل: حمزه.

3. اين بنا كه مقبره ابوالفضل رشيد الدين ميبدى ،صاحب تفسير كشف الاسرار و عدةالابرار بود، در طرح هاى توسعه 
شهرى اوايل قرن حاضر، از بين رفت.
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ريگ صدمه زياد مى خوردند. چند ده ديدم كه تمام آن در زير ريگ پنهان شده بود. همت آباد دهى كوچك 
است با چند خرابه و يك چاپار خانه و قريب يك فرسخ پشت همت آباد بوندر آباد واقع است كه خط تلگراف 
از آنجا مى گذرد. ريگ سر شاه جاده زياد است، مصلحت نبود كه سيم تلگراف سرجاده كشيده شود. خط را 

طرف بوندرآباد كه ريگ نداشت كشيديم.
ــت. تمام اين راه از ريگ مى رود و در بين راه كه قريه  ــخ اس منزل يازدهم از همت آباد الى يزد پنج فرس
ــت، ريگ آن قدر است كه راه رفتن براى آدم يا اسب يا قاطر و غيره مشكل است. مسجد  ــكذر1 واقع2 اس اش

بزرگ اشكذر تا پشت بام زير ريگ بود. تپه ريگى ديدم كه بيست ذرع3 ارتفاع آن بود.
ــت در جلگه صاف ريگ دار واقع است و جمعيت يزد تقريباً چهل هزار نفر است .سه چهار  ــهرى اس يزد ش
هزار نفر از آن پارسى و يك هزار و دويست يهودى. يزد از قديم، وطن پارسيان بوده است و حالا هيچ يك 
از شهرهاى ايران به قدر يزد پارسى ندارد . در يزد و اطراف[13] بيست و دو آتشكده دارد كه در آنجا پارسيان 
ــايش ندارند. بايد لباس معينى  ــت اهل يزد به تنگ آمده و آس ــيان از دس عبادت مى كنند. يهوديان و پارس
بپوشند و مأذون نيستند سوار اسب يا قاطر يا چاروا بشوند و هم در زمستان حضرات يزدى ها نمى گذارند كه 
آنها جوراب بپوشند. زمانى كه بنده تازه به يزد آمده بودم، محمد خان والى معزول شده بود و مصطفى قلى 
ــلطان در آنجا حاكم بود. مرتبه ثانى كه به يزد رفتم، ابراهيم  خان عرب موقتاً از جانب حضرت والا ظلّ الس
خليل االله خان حاكم يزد بود. مردم يزد و اطراف از ايشان خيلى تعريف مى كردند و يهوديان و پارسيان هم 
ــتند و دعا مى كردند كه ان شاء االله تعالى هميشه حاكمى مثل ابراهيم خليل االله خان در يزد  ــكر زياد داش تش
ــفر در همه جا مردم در حق بنده با  ــد. مردمان يزد فرنگى كم ديده اند و ادب هم ندارند. در تمام اين س باش
كمال ادب بودند4 جز در يزد. روز اول كه وارد شدم، با وجود آنكه صاحب منصب عرب و سواره زياد مصطفى 
قلى خان از جهت استقبال بيرون آمده و همراه بودند مردم در بازار و كوچه حرف هاى ناشايسته مى زدند. تا 

داخل قلعه نشدم، آسودگى نداشتم .
قلعه شهر يزد خيلى خرابه دارد. محمد خان والى عمارت تازه زياد ساخته بود، ولى از جهت عزلش  بعضى 
عمارات ناتمام مانده. مثلاً ميدان بزرگ با حوض و سرداب و قهوه خانه و غيره ناتمام مانده است. هواى يزد 
ــك است. اكثر كشتزار يزد، ترياك است و از آن جهت، جنس از امثال گندم و جو هميشه در يزد  ــيار خش بس
ــب ساعى باشد كه مردم از گرسنگى نميرند  ــت كه روز و ش ــت و كار عمده حاكم يزد اين اس كم و گران اس
و حاكمى كه در اين باب [14] از عهده برآيد، خيلى مرد زرنگى بايد باشد. يزد در تابستان بسيار گرم است. 
اكثر از خانه ها بادگير و سرداب دارند، و الاّ زندگى نمى شود. دور شهر و داخل شهر خرابى زياد دارد كه آثار 

1. در اصل همه جا: اشكزار آورده است.
2. در اصل: واقعه
3. در اصل: زرع.

ــتر از بسيارى مردمان  ــده و فراموش كرده پيش ــاتى و بى انصاف ظاهر ش 4. باز هم مولف در مورد اهالى يزد احساس
ديگر هم بدگويى كرده است.
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ــال در يزد به شدت بوده و خلق كثير تلف شده و مرده اند.  ــال قبل است. گويا قحطى آن س قحطى چند س
ــت دو فرسخ سمت  ــت كه از بناى محمد خان والى اس ــهر باغ ناصريه اس جاى با صفاى خوبى  در بيرون ش
غربى شهر واقع است و آب خوب و فراوان دارد با عمارت خيلى ممتاز و باز چهار فرسخ به سمت غربى يزد 
ــت و واقعاً تفت جاى با روح[و] با صفايى است و در ميان  ــبت به يزد، تفت بهشتى اس ــت. نس قصبه تفت اس
دره كوهى واقع است كه آب بسيار و اشجار بى شمار دارد. يك طرف از دره را گرمسير و ديگرى را سردسير 
مى نامند و ميوه هاى سمت گرمسير، پانزده روز زودتر مى رسد. جمعيت تفت يك هزار و هشتاد خانوار مى شود 
ــم زياد حاصل مى شده حالا از جهت زيادى كشت  ــيند. زمان قبل از آنجا ابريش ــت خانوار آن پارس كه دويس
ترياك ابريشم، روز به روز كم شده. ده پانزده سال قبل، تفت سالى دو هزار من فروش ابريشم داشته، حالا 
ششصد من. ميوه جات تفت بسيار ممتاز است مخصوصاً سيب و انار و هلو و زردآلو. تفت مسجد بزرگ دارد 
ــافت معدن سرب  ــخ مس ــاه ولى. در نزديكى تفت به فاصله هفت فرس و چند بقعه قديم مثل منصوريه و ش
ــت1 كه ده فرسخى تفت واقع است  ــت از معدن توران پش ــهور اس دارد و مرمر يزدى كه در كل مملكت مش
ــت[15] مى گويند توران پشت پيش از يزد بوده است  ــهرى بوده اس ــت در ايام قديم ش مى آوردند. توران پش
در آنجا تمام خانه ها را از مرمر ساخته اند و مسجدى كه آنجا است، محرابى دارد كه به طرف بيت المقدس 
ــنگ قديم از مسجد  ــت. در زمان حكومت صاحب ديوان چند نفر فرنگى به آنجا آمده چند س ــليم2 اس اورش
ــال بود مردم خيلى خوشحال  ــته و برده اند. روزى كه در تفت بوديم برف زيادى آمد و اول برف آن س برداش

بودند و تشكر داشتند. در جلگه يزد شكار بسيارى دارد.

از يزد الى كرمان
 منزل اول از يزد الى سريزد، هفت فرسخ است. راه بسيار خوبى دارد و در چند جا از روى ريگ مى گذرد. 
ــريزد تقريباً صد  ــريزد، يك آبادى ندارد و س ــت. از محمد آباد الى س ده بزرگ محمد آباد در بين راه واقع اس
ــريزد، دامنه كوه بزرگ  ــخى طرف س ــرا و چاپارخانه خوبى[دارد]. در يك فرس و پنجاه خانوار دارد و كاروانس

مهريجرد كه مردم مهريز مى گفتند، واقع است و آب سريزد هم از آنجا مى آيد.
ــخ است. در نصف راه مزرعه شور با چند خرابه واقع است.  ــريزد الى زين الدين پنج فرس منزل دوم از س
ــى دارد كه چند نفر تفنگ چى در آنجا ساكنند. آب زين  ــراى عباس ــت و كاروانس زين الدين جاى ويرانى اس
ــت كه چاپارخانه زين الدين اسب ندارد و از كمى آب و  ــت و قدرى هم شور( مدتى اس ــيار كم اس الدين بس

گرانى جنس، امكان نداشت اسب در آنجا نگاه بدارند)3.
منزل سيم زين الدين الى كرمانشاهان، چهار فرسخ است. راه همه جا صاف است[16] و آب ندارد. يك 

1. در اصل همه جا ترون پشت آمده.
2. در اصل جرو شليم آمده.

3. نسخه مجلس ندارد
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ــاهان قدرى سمت چپ جاده مزرعه مهدى آباد قريه بايندران واقع است. نان و آذوقه  ــخ جلوى كرمانش فرس
به جهت كرمانشاهان از بايندران مى آورند. خود كرمانشاهان چيزى ندارد و آب كرمانشاهان بسيار كم است 
و از طرف راست كه كوه به فاصله نيم فرسخ دور است، مى آيد. كاروانسراى آنجا خيلى خوب است و تفنگ 

چيان در قلعه منزل دارند( و چاپارخانه دو رأس اسب دارد)1.
ــاهان الى شمش چهار فرسخ است. همه جا راه صاف و خوب است. يك فرسخ  منزل چهارم از كرمانش
ــت قدرى به سمت چپ آمده  ــاهان جاده از گردنه  آنجا مى گذرد و در آنجا كوه از طرف راس و نيم از كرمانش
ــت و مردم اين گردنه را دزد گاه مى دانند و واقعاً در  ــخ يا كمتر، ميان كوه اس ــت. جاده به فاصله نيم فرس اس
اينجا دزد زياد پيدا مى شود.  اين دزدها از طرف ابرقوه و فارس به اينجا مى آيند، قوافل را زده، به ولايت خود 
برمى گردند. چند سال قبل از اين، تفنگچيان انار دزدى در اينجا گرفته بودند و او را در سر گردنه ميان گچ 
ــتخوان پاى دزد تا حال هم پيداست. اما تفنگچيان اين طرف چندان زرنگ نيستند، بلكه از قلت  گذارده. اس
مواجب است كه سالى بيش از شش تومان نيست و در پاييز همان سال از طرف انار عبور مى كردم، شنيدم 
ــفند از خاك زرند برده و رو به ولايت خود رفته بودند با وجود اين  ــيصد گوس كه دزد فارس آمده بودند و س
كه مى دانستند دزد از شش نفر بيش نبوده، آنها را تعاقب نكرده [17]  و همه در قلعه نشسته و در سرپشت 

بام رفته تماشا مى كردند كه شايد دزد پيدا شود!. 
وقتى كه از گردنه كرمانشاهان مى گذشتم، رد گوسفند و رد سه نفر مرد و سه نفر بچه معلوم شد و نرسيده 
به كرمانشاهان تفنگچيان را تعاقب كرده نمى دانم نتيجه اى بخشيد يا نه و شكى در اين نيست كه تفنگچيان 
اگر يك دو روز قبل در جلگه دست چپ كوه حاضر بودند، دزدها دستگير مى شدند و مردم به زودى به مال 
خود مى رسيدند. در كوه دست راست، چندين تنگه دارد كه به خاك ابرقوه و فارس مى رود و تنگه [اى] كه  
ــت. از گردنه كرمانشاهان الى شمش  ــبز و پوز خيران واقع اس مخصوصاً راه عبور اين دزدها بود، ميان پوز س
راه، خيلى سنگلاخ دارد. شمش عجب جاى ويرانى2 است كه غير از كاروانسراى كهنه (و چاپارخانه خراب)3، 
ــيار كم است[و] رشته[آبى] است يك گره عريض  ــود. آب اين منزلگاه بس چيزى ديگر در آنجا يافت نمى ش
ــت چپ واقع[شده] مسمّى  به كرد كوه است. در جلگه آنجا چند  ــور. كوهى كه به دس و يك گره عميق و ش

رأس گورخر ديديم.  
ــش فرسخ است. قدرى از شمش رفته سلسله كوه عظيم[ى] به دست  ــمش الى انار ش منزل پنجم از ش
ــوئيس مى نمود و اسامى قله هاى بزرگ اين  ــود. تمام قله سفيد و پر از برف مثل آلپ س ــت ديده مى ش راس

سلسله از اين تفصيل است:
ــوه آج بالا وكوه ايوب وكوه كلاته وكوه كاودان وكوه نر و غيره و كوه آج از ابرقوه ديده  ــوه اج پائين،ك  ك

1. نسخه مجلس ندارد
2. در اصل:ويران

3. نسخه مجلس ندارد.
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مى شود وكوه نر از ده تپه1 ديده مى شود[18] به طرف چپ كوه بزرگى پيدا بود و دوازده فرسخ از جاده دور 
است[كه] مى گويند [اين كوه] كوه قدرم و كوه بنان است.

ــت. ماليات انار يك هزار و  ــه پارچه ده و ششصد خانوار جمعيت آنجاس ــت و س ــت با بيس  انار قصبه ايس
نهصد و چهل تومان بود و حالا يك هزار و پانصد و چهل تومان است. قبر امامزاده محمد صالح ابن موسى 
ــنه 830 بنا شده است. متولى اين امامزاده خيلى پريشان است  ــت و بقعه ى آن در س بن جعفر(ع) در اينجاس
ــت مردم زياد از اطراف به زيارت مى  ــت. چون امامزاده معتبرى اس ــيار كم و كافى نيس و موقوفات آنجا بس
ــوند. اول دفعه كه آنجا رسيديم اطاق هاى  ــتى  مى ش ــيارى از مردم از تعدى حكومت در آنجا بس آيند و بس
ــت تظلم حاكم از ولايت خود فرار كرده و پناه به  ــهر بابك بودند كه جميعا از دس بقعه پر از مردم بافق2 و ش
امامزاده آورده بودند. بعد از آنكه مكرراز آنجا عبور كرديم امامزاده خالى بود جميع مردم به ولايت خود عود 
ــرين ايشان مردم آسوده  ــلطان و مباش ــده بود. در حكومت حضرت والا ظل الس كرده بودند حاكم عوض ش
ــيده بودند و سنه 961 در روى  ــيار خوب تراش ــان داد كه بس بودند. در بقعه متولى يك رحل چوبى به ما نش
ــابقا حاكم كرمان بوده است. انار  ــد و فروش اطاق از نذورات  فتحعلى3 خان قراباغى[بود] كه س آن ديده ش

جزو رفسنجان است. 
منزل ششم از انار الى بياض پنج فرسخ راه خوب است. به فاصله يك ميدان از انار بقعه ايست[19] كه 
ــر حافى در روم فوت شده و در آنجا مدفون است. در تاريخ ديده  ــهور است. اما بش ــر حافى  مش به مقبره بش
شد كه در اوايل سلطنت سلجوقيان در كرمان و در زمانى كه بهرام شاه ملك كرمان بوده اتابك محمود بشر 
بردسيرى ياغى شده بود و گمانم آنست كه قبر اتابك بشر باشد و بعد از آن مردم آنجا را بشر حافى ناميدند.
 بعد از اين  جاده از دهات دريزد و صادق آباد و دولت آباد و عزآباد و فتح آباد مى گذرد و آب در همه جا 
ــود. راه الى بياض بى آب است. بياض قريه خوبى است بيست خانوار  ــت و بعد از آن آب كم مى ش فراوان اس

يك چاپارخانه و كاروانسراى ناتمام دارد و آب بياض از كوه دست راست مى آيد و خيلى خوب است.
ــت. از چند پارچه ده مى گذرد مثل شماباد  و  ــخ راه خوبى اس ــكوه پنج فرس منزل هفتم از بياض الى كش
ــد كه به هيچ وجه بشرى و علفى4 يافت نمى شود و در اينجا زمستان آب  ــاقى قلعه و بعد به جائى مى رس س
ــريف آباد و خرم آباد  و على آباد مى گذرد تا برسد به  ــود. بعد جاده از دهات ش ــتد و مانند كوير مى ش مى ايس
كشكوه كه قصبه[اى] با صد خانوار است و حاكم نشين كشكويه است. اما كشكويه جزو رفسنجان محسوب 
ــكوه كاروانسراى كوچك و چاپارخانه هم دارد و در آنجا  ــود كه حاكم آن در بهرام آباد منزل دارد. كش مى ش
برف و باران زياد مى آيد. لابداً يك روز در آنجا لنگ كرديم. در شب شغالى توى چاپارخانه عقب جوجه آمده 
با تپانچه زده شد. در صبح معلوم شد كه شغال فانوس بنده را هم برده است[20] يعنى يكى از نوكرها فانوس 

1. نسخه مجلس: ده بيد.
2. در اصل: بافك.

3. نسخه مجلس:فضلعلى
4. اصل: علف



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

89

سفرنامه بحرين يا گزارش مأموريت كشيدن سيم تلگراف/ به كوشش سعيد خوددارى نايينى

ــت بسيار نزديك  ــت راس ــغال برد. كوه به دس را فروخته كه با پول آن قمار بكند. پول را كه باخت، گفت ش
است و به دست چپ به عكس، خيلى دور است. كشكوه و اطراف آن زراعت زيادى  دارد و مردم آنجا خيلى 
ــت موريانه كه در اينجا ترده مى گويند. على اصغر خان سرهنگ در شبى سردارى  ــيدند از دس صدمه مى كش

خود را روى صندلى آويزان كرده و صبح كه برخاست تمام دامن آن را موريانه خورده بود.
ــكوه الى بهرام آباد شش فرسخ و نيم است تمام اين راه در زراعت مى گذرد و پيچ و  ــتم از كش منزل هش
ــت بعد از آن مزرعه جنت المأوا و مزرعه  ــكوه قريه كلناباد واقع اس خم زيادى دارد. يك ميدان آن طرف كش
ــت. قريه دافه به دست راست ديده مى شود، بعد جاده از قصبه هرمز آباد كه دو كاروانسرا دارد  ــن آباد اس حس
مى گذرد و بعد به فاصله يك ميدان به دهن آباد با يك كاروانسرايى مى رسد. آنجا باز زمين پر از ريگ است 
و از شدت باد مخالفى كه مى آيد، امكان نداشت كه كسى نهار بخورد. تمام نهار پر از ريگ شد. از دهن آباد 
ــيديم[به] بهرام آباد كه  ــتيم تا رس ــيديم و بعد از مهدى آباد و نوش آباد و دهات ديگر گذش به دولت آباد رس
قصبه بزرگ و حاكم نشين رفسنجان است. جمعيت بهرام آباد تقريباً پنج هزار نفر است. ده نفر هندو و سى 
نفر پارسى هم آنجا تجارت مى كنند. حاكم رفسنجان شاهرخ ميرزا ست و ايشان آدم بسيار مهربانى مى باشند 
و تمام خلق از او راضى اند. چون برادر شاهرخ ميرزا، مهدى قلى ميرزا را در خدمت نواب والا حشمت الدوله 

ديده بوده مى شناختم به زودى[21] باشاهرخ ميرزا آشنايى حاصل شد. 
منزل نهم از بهرام آباد الى كبوتر خان شش فرسخ راه است. در نصف اول اين مسافت دهات چند دارد 
على آباد و فخر آباد و قاسم آباد و عبداالله آباد و ناصريه و غيره. نصفه دوم بى آب و آبادى است. آب انبارى 

در بين راه واقع است ولى بى آب بود. كبوتر خوان شصت خانوار و كاروانسراى خوب  وچاپارخانه دارد.
ــت. يك ميدان آن طرف كبوتر خوان جاده از  ــخ راه اس منزل دهم از كبوتر خوان الى باغين هفت فرس
ــت. اين  ــيله مى گذرد كه در بهار آب زياد دارد. كوه در اينجا از دو طرف به فاصله كمى از جاده دور اس مس
فاصله در بهار پر از آب است و اين آب از كوه هايى كه  در جنوب كرمان واقع است مى آيد. آن طرف مسيله 
ــراى خوبى دارد و صد خانوار هم جمعيت[ دارد] و كاروانسراى رباط بسيار  ــت كه كاروانس قريه رباط واقع اس
تعريف  دارد. هم اطاق آن خوب و پاكيزه و در فوق آن اطاق ها بالا خانه زياد دارد .دو فرسخ آن طرف رباط، 
ده سعدى واقع است و يك فرسخ و نيم ديگر به باغين رسيديم و[ده؟] سعدى با درخت رفيع از دور پيداست 
و باغين تخميناً پنجاه خانوار و كاروانسرا و چاپارخانه دارد. در دامنه كوه به دست چپ دخمه گبرها پيداست 
و از آن معلوم مى شود كه در ايام سابق پارسيان در اينجا زياد بوده اند.1 و باغين زراعت زياد دارد[22] و اكثر 

جنس آنجا ارزان2 است. 
منزل يازدهم از باغين الى كرمان پنج فرسخ است. دهات در بين راه كم دارد و نزديك به كرمان جاده 
از ريگ مى گذرد كه در اوقات وزيدن باد عبور آنجا بسيار صعوبت دارد. يك فرسخ به كرمان مانده، تقى خان 

1. در اصل :بوده است.
2. نسخه مجلس: ارزن.
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ــت، اما آدم بسيار خوب[و] صادقى مى باشد. از دروازه باغ  ــرهنگ فوج كرمانى را ملاقات كرديم. ترك اس س
داخل شهر شديم و سرهنگ از جهت ما در ارگ1 منزلى تهيه كرده بود .

شهر كرمان خيلى تفصيل دارد؛ اولاً شالبافخانه زياد  و پانزده هزار نفر شالباف دارد. چند خانه رفتم تماشا 
ــيده، در توى زمين در اطاق تاريك و متعفن نشسته،  ــن هفت نرس كردم، مرد و بچه كوچك چند نفر  به س
ــاعت بعد از مغرب كار  ــاعت پيش از طلوع آفتاب شروع و شب تا يك س ــال بافتن بودند. دو س ــغول ش مش
ــه تومان الى ده تومان است. مرد سالى ده تومان الى بيست و پنج تومان  ــالى س مى كردند. مواجب بچه از س
ــى كه بيست و پنج تومان مواجب اوست، خيلى كامل است. هر نفر از آنها هميشه  ــت آن كس دارد. معلوم اس
شال به يك تركيب مى بافند؛ يعنى به يك رنگ و به يك گل و از اول، آن تركيب را ياد گرفته اند و تا آخر 
عمر به همان يك پيكره مشغول كار[شال] بافى هستند و اين شال باف ها اكثر جوان مى ميرند و سببش كار 

سخت و عفونت اطاق و هواى بد آنجاست و جميع شالباف ها نا خوش و بد حالند.
ــرى با رنگ و روى خوبى نديدم. حالا چند سال است كه شال كرمان كمتر به فروش مى رود [23] و  پس
از آن جهت شهر كرمان فقراى زيادى دارد كه همه بى چيزاند. شالى در آنجا مى بافند كه براى لباس سرباز 
ــت و اگر لباس چند فوج از آنجا گرفته مى شد مبلغ كثيرى در سال عايد شالباف آنجا مى شد  خيلى خوب اس
ــتر تمام نمى شود و تقى خان سرهنگ فوج كرمانى  ــت رخت سربازى از آن شال يك تومان بيش و يك دس
چند تركيب شال و لباس ساخته به طهران فرستاده كه بلكه از دولت سفارشى در تمام كردن آن نوع لباس 
ــيده بود و چند دست رخت كه ديدم، بسيار ممتاز و خوب  ــود. تا وقتى كه در كرمان بودم كه نتيجه نبخش ش
بود. شهر كرمان بزرگ نيست. شش دروازه دارد و خندق معمور بسيار خوب. ارگ شهر در طرف غربى واقع 
ــربازخانه و توپخانه و قورخانه و انبار و عمارت حكومتى و چند باغ واقع است. حالا هم  ــت و توى ارگ س اس
ــت ميدان بزرگ و بازار طولانى  ــت. اكثر عمارات تازه از بناى وكيل الملك مرحوم اس تلگرافخانه در آنجاس
ــت. واقعاً آبادى حاليه كرمان از وكيل الملك است جمعيت كرمان چهل و  ــاخته اس ــراى خوبى س و كاروانس
يك هزار نفر است، تقريباً يك هزار و پانصد از آن پارسى و هشتاد و دو نفر يهودى و علاوه بر آن سى نفر 
هندو هم آنجا مشغول تجارت مى باشند. چون هندوها رعيت انگليس هستند، قدرى از ديگران آسوده ترند و 
تجارت خوبى هم مى كنند. تمامى سى نفر در كاروانسراى امام جمعه منزل دارند و پارسيان در دو سه محله 
مسكن[24] و يك آتشكده كوچكى دارند. در كاروانسراى وكيل الملك منارى است كه ساعت بزرگ دور و 
به سرآن نصب شده است. عجب اين است كه تمام آن ساعت در خود كرمان ساخته شده است و غريب تر 
اين است كه خوب كار مى كند. در زير ساعت پستخانه واقع است و تجار معتبر در نزديكى آن حجره دارند. 
از بناهاى قديم كرمان، گنبد سبز است كه قبه سبز نيز مى گويند. ديوار اين بقعه را به طور مربع ساخته اند 
و هر طرف از آن دوازده ذرع است و روى اين ديوار گنبدى بزرگ و رفيع است. داخل گنبد نقاشى و كاشى 
ــده و مردم اكثر از آن كاشى ها را برده اند و در بيرون گنبد كاشى  ــته است. حالا مخروبه ش كارى خوبى داش

1. در اصل همه جا: ارك
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ــبز مى نامند و از آن جهت گنبد سبز مى نامند. سيدى به بنده گفت  ــت و رنگ آبى را در آنجا مردم س آبى اس
ــته بود كه خواجه عبدالرشيد نامى اين گنبد را در سنه  ــنگى در ايوان گنبد بود كه روى آن نوش ــابقاً س كه س
550 بنا كرده و به خيال اهل خبره آنجا اين گنبد جزو مدرسه بوده است. و بناى ديگر كه بسيار قديم است، 
مسجد ملك است. اين مسجد از بناى ملك قاورد سلجوق است و ملك قاورد هشتصد و پنجاه سال قبل از 
اين در كرمان سلطنت داشته [است]. آثار قديم در اين مسجد پيدا نيست. مثل مسجد تازه مى نمايد چيزى 
ــم است و مسجد جامع هم بسيار قديم است. در سنه 750 به حكم محمد  ــت اس كه از همان قديم مانده اس
ــت[؟] و چندين تعمير از او شده است. از  ــهور به يزدى بنا شده اس ــانى مش بن مظفر المنصور از حاج  خراس
جمله شاهرخ صفويه1 [25]  وكريم خان زند و ديگران تعمير كرده اند و محراب بزرگى دارد كه بيست ذرع 
ارتفاع آن ست و آن را وكيل الملك اول بنا كرده ولى آثار قديم آنجا چندان به نظر نمى آيد. در جاى تاريك 
زير زمين مانند سر محراب بسيار تميز ديده شد اما تاريخ بناى آن پيدا نشده بود. بعضى مردم اين مسجد را 
مظفريه مى نامند. در جنب اين مسجد، مدرسه قلى بيك واقع است گويا صد و پنجاه سال قبل از اين حاكم 

كرمان بوده است. مدرسه خوبى است حيف كه از هشت نفر شاگرد آنجا بيش نيست.
ــت و  ــت و از بناى وكيل الملك مرحوم اس ــاط اس ــهر چند باغ خوب دارد. يكى ازآن باغ نش در بيرون ش
ديگرى باغ بساط كه از بناى على آقاى سرهنگ است و اين دو باغ خيلى تعريف دارند و آن طرف شهر باغ 
ــت و يك باغ خوب باغ دولاب است و آن مال گشتاسب پارسى است  ــف2 و باغ آقا و چند باغ ديگر اس زريس
ــيده و مى دهند. تركيب و اختراع3 اين دول[را] از  ــت كه آب باغ را با چرخ كش ــميه باغ از آن اس و وجه تس
ــتان آوردند. يعنى چرخ بزرگى است كه به واسطه گاو حركت مى دهند و به واسطه چرخ بزرگ چرخ  هندوس
ــرخ ديگر كه پنجاه دانه دول دارد  ــود و دندانه چرخ كوچك توى دندانه چ ــك دندانه دار محرك مى ش كوچ
ــه حركت گاو متصل دول آب از پائين به بالا مى آيد و آب را ريخته دو مرتبه پائين مى رود و پر  ــد و ب مى افت
ــهر قلعه دختر واقع است و اين قلعه را هم قلعه اردشير مى نامند  ــود و نزديكى آن باغ سمت شرقى ش مى ش
بر روى كوه واقع است و جاى معتبرى بوده [26] در تاريخ مذكور است كه بانى اين قلعه ابوعلى بن الياس 
ــافت آن طرف قلعه دختر دره اى است كه زمان قبل  ــرداران سامانى بوده است و يك ميدان مس يكى از س
قبرستان شهر كرمان بوده. سنگ مرمر ممتاز در آنجا ديده شد و اكثر از آن سنگ ها را الواط شهر شكسته اند 
ــت كه تمام اين گنبد را با گچى ساخته كه در عوض  ــهور اس ــت كه به گنبد جبليه مش و يك گنبدى آنجاس
آب آن شيرشتر ريخته اند. كسى كه اسم آن در تاريخ معلوم نيست گنبد گبرى در ميان باغات زريسف و شاه 
جهان ساخته بود و سر درب گنبد نوشته بود قصرا بين جنّتين و شك ندارد كه اين گنبد جبليه و گنبد گبرى 
ــف حالا هم هست و زمين پست آن را تا امروز شايجان مى نامند و ديگر در كوه  ــد. چون باغ زريس يكى باش

1. گويا شاهرخ تيمورى باشد.
2. در اصل: رزيسف
3. در اصل: اقتراع
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ــت و مى گفتند اينجا را حضرت امير المؤمنين (ع) ساخته و از آن  ــت كه واقعاً كار خداوندى اس آنجا طاقى اس
ــت و نزديك اين طاق مغاره بزرگى است و به فاصله اندك سمت جنوب باغ  ــهور اس جهت به طاق على مش
ــت و حالا يك دانه درخت هم ندارد و وجه تسميه اين باغ اين  ــت كه قبل از اين باغ بوده  اس چهل كُرّه اس
ــبى و ماديانى در اين باغ آمده  و غيب شده  چند سال بعد چهل كره پيدا شده. و قدرى]  ــت كه روزى اس اس
ــاخته و قدرى بالا تر از آن  ــت كه قلى بيك مزبور س آن طرف تر] به فاصله كمى درياچه قلى بيك[واقع] اس
ــت و در آن باغ ايوان خوبى و عمارت كوچكى كه مؤيد الدوله مرحوم بنا كرده  باغ بيرم آباد واقع و وقف اس
ــهر خرابه زياد دارد كه از زمان مرحوم آقا محمد شاه قاجار است، وقتى  ــود] و در طرف غربى ش [ديده مى ش
ــت .در سمت جنوبى شهر در  ــت داده اس ــهر كرمان را محاصره كرده و لطفعلى خان زند را[27] شكس كه ش
ــت كه دروازه لطفعلى مى نامند و مى گويند لطفعلى خان زمانى كه از اين دروازه بيرون شده  ديوارش جائيس
ــته و رو به بلوچستان1 فرار اختيار كرده بود مرحوم آقا محمد شاه قاجار حكم كرده  ــب از خندق جس بود با اس

بود دروازه را مسدود بكنند كه ديگر دروازه نباشد. 
ــخاصى كه تازه وارد مى شوند، صدمه مى رساند و جهت اين است  ــت، ولى به اش هواى كرمان خوب اس
ــرد مى شود. آب كرمان  ــه دقيقه س كه هوا زود به زود تغيير مى كند و بعضى اوقات به نهايت گرم و در دو س
ــمت جنوبى كوه جوپار مى آيد و آب ها بسيار صاف و گواراست. خود كرمان  ــت و اكثر از س تمام از قنوات اس
ــود. اما كوهستان كرمان، درخت و ميوه جات زيادى  ــنجد دانه دانه پيدا مى ش كم درخت و اطرافش انار و س
دارد. دخمه پارسيان، سمت شمال شهر به مسافت يك فرسخ واقع است. در سر كوهى كه جزو سلسله كوه 
ــت. دفعه اولى كه در كرمان بودم، جناب حاجى شهاب الملك حاكم بود. ايشان در بيرون شهر  بابا كمال اس
در باغ نشاط منزل داشتند. نان و جنس گران بود و مردم كرمان زياد به تنگ آمده بودند. يك نفر از الواط، 
ــخص علاوه از لوطى گرى، قتال هم  ــبى با دكان دارى جنگ كرده بود و مردم هم ثابت كردند كه اين ش ش
ــوريده و ياغى شدند و خواستند  ــهاب الملك او را طناب انداخته، روز ديگر مردم همه ش ــد. حاجى ش مى باش
ــهاب الملك را بكشند و بعضى هم در پى سرقت بودند و اكثرى محض عيش و خوشگذرانى صدا  حاجى ش
مى زدند و سنگ مى انداختند [28]. خلاصه دو روز دروازه هاى ارگ را بستيم تا خلق آرام شدند. بنده سيدى 
ــخصى را كه حاجى شهاب الملك كشت، بى جهت و گناه  را كه رئيس ياغيان بود، ديدم. به من بيان كرد ش
بوده. اعتقاد به گفته او مشكل[بود] شخص مقتول به شهادت جماعت كثيرى، از الواط و قتال بوده است. 

دفعه ديگر كه به كرمان رفتم، حاجى شهاب الملك فرار كرده بود و كرمان حاكم نداشت. دفعه ثالث كه 
ــده بودند و  ــديم، نواب والا نصرة الدوله حكمرانى مى كردند. از هواى كرمان خيلى نا خوش ش وارد كرمان ش
مدتى موت همسايه ايشان شده بود. شكر خدا را كم كم وجود شان قوت يافته، به كلى رفع ناخوشى ايشان 
ــى كرمان شده ام  ــد و نواب والا از غلهّ و قلتّ نان به تنگ بودند و به بنده فرمودند كه حال خودم نانوا باش ش
ــيار كه در يزد ملاقات شد مى گفت زعفران از براى مال  ــت كه] به قول حاجى س و جنس به طورى كم [اس

1. گرجستان
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ــت. جهت كمى غله كرمان، همان ترياك كارى و تنبلى خود اهل  ــود، ولى [تهيه] جو ممكن نيس پيدا مى ش
كرمان است كه چندان مايل به حاصل جنس و كشتكارى نيستند. يك فوج در كرمان بود كه به فوج قديم 
ــيار مواظب مثل رفيق و پدر با سربازها رفتار  ــرهنگ آن فوج بود و بس ــت و تقى خان، س ــهور اس كرمان مش
ــيد عباس مجتهد است و چندين مرتبه با ايشان ملاقات  ــخاص بزرگوار كرمان، جناب آقا س مى كرد و از اش
ــد. گويا حالا در طهران تشريف دارند. از علماى ديگر در  ــخص عالم و فاضلى مى باش اتفاق افتاد و انصافاً ش
ــتند با بنده آمد و شد بكنند. چند روز بعد از عيد نوروز از كرمان  ــد[29] مصلحت نمى دانس كرمان ملاقات نش

بيرون آمده و عازم بندر عباس شديم. 
منزل اول از كرمان الى اسمعيل آباد، چهار فرسخ است. يك ميدان از شهر دور شده، از خرابه ريگ آباد 
گذشتيم و بعد داخل ريگ شديم كه از آنجا الى نزديك اسمعيل آباد مى رود و در نزديكى اسمعيل آباد، چند 

پارچه ده واقع است.
ــمت دست چپ دامنه كوه   ــيصد خانوار دارد. س  كريم آباد و عبداالله آباد و ماهى آباد و قصبه جوپار كه س
ــيراز مدفون است، در جوپار واقع  ــاهزاده حسين، برادر شاهچراغ كه در ش ــت. قبر امامزاده ش جوپار واقع اس
است و اسم جوپار بايد جوب پارد باشد و در دفتر دولتى اين اسم را نهرفارو مى نويسند. اسمعيل آباد از بناى 
ــى خانوار دارد كه هشت[خانوار] از آن مال گبرهاست. عمارات  ــمعيل خان وكيل الملك است. تخميناً س اس

وكيل الملك در اينجا خيلى ممتاز است و باغ و درياچه خوبى دارد.
ــمعيل آباد از شاه آباد  ــت. يك ميدان آن طرف اس ــخ اس ــمعيل آباد الى نگار، هفت فرس منزل دوم از اس
ــت چپ ماند. چندهوبره1 در اينجا ديده شد.  ــتيم. راه سنگلاخ شد، كوه جوپار به دس ــتان زيادى گذش با موس
ــخ آن طرف  ــط آن رودخانه چارى مى گذرد و يك فرس ــديم كه وس ــخ و نيم از اينجا داخل تپه ش يك فرس
رودخانه داخل كوه شديم. اكثر از آن كوه گچ است و سرخ رنگ است و از آن جهت اين گدار را گدار خون 
ــد و برجى در سر قله بلند در  ــرا و قراول خانه ديده ش ــط گدار، چند خرابه مانند كاروانس ناميده اند[30] در وس
ــيديم و نگار قريه بزرگى است تقريباً صد خانوار  ــخ دگر به نگار رس ــت چپ واقع بود. بعد از يك دو فرس دس
ــير ميان دو كوه مانند درّه است و  ــت و بردس ــير اس ــت كه جزو بلوكات بردس دارد و در جلگه خوبى واقع اس
ــيز است. در نگار قبر خواجه بدر الدين علمدار  ــير قريه العربونگار و ماش دهات زياد دارد و جاهاى معتبر بردس
رسول االله (ص) است و مسجد نگار قديم است. و منار خرابى و محراب خوبى دارد. كاروانسراى نگار خراب 

است و اطاق ندارد. 
ــش فرسخ و نيم است. يك فرسخ ونيم اول راه از جلگه مى گذرد  منزل سـيم از نگار الى  قلعه اصغر، ش
و بعد داخل كوه مى شود. از دهات شاه آباد و حسين آباد، اسمعيل آباد و سرخگان و قنات سير و سوم جرد و 
كهنك رد شديم. اينجا كه داخل كوه شديم، به تنگ زارچو مشهور است و در بالاى تنگ درخت زارچ زياد 
است و از آن جهت اين تنگ را زارچو مى نامند و زارچ مثل زرشك است. از سر تنگ زارچو، كوه هاى اطراف 

1. در اصل: هوباره.
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ــد. بعد از نيم فرسخ كه سرازير مى شود جاده از رودخانه مى گذرد  ــت و همه از برف سفيد مى باش همه پيداس
ــده و از ماشيز بردسير مى گذرد و به كبوتر  ــت و اين رودخانه از كوه بيرون ش ــهور اس كه به آب لاله زار مش
خان كه در راه يزد ديده شد، مى رود و لاله زار در دامنه كوه لاله زار واقع است [كه]قريه[اى] با صد خانوار 
ــم آن كارزار بوده، وكيل الملك مرحوم، آن را لاله زار ناميده و آب مادان و آب شور[31]  ــت و پيش تر اس اس
و آب قلعه اصغر در اينجا به آب لاله زار ملحق مى شود. اينجا جاى خوبى است. تمام دره پر از درخت بيد و 
زارچ و گز بود و تمام جنگل با كبك و مرغ آبى زنده بود و قدرى بالاتر از آن چشمه اى است كه آب گوگرد 
گرمى دارد. جاده بعد از اينجا از مزرعه چشمه شورده آرو(؟) مى گذرد و به قلعه اصغر مى رسد و قلعه اصغر به 
ــت . روزى كه وارد شديم، درياچه جلو كاروانسرا يخ بسته بود و ده روز بعد از عيد نوروز بود.  ــرد اس نهايت س
كاروانسرا[ى]  بد[ى] نيست. از بناى وكيل الملك است .جميع اطاق ها با درب و پاك بود. بعضى خانه هاى 

دهات اين كوهستان از جهت سرما زير زمين ساخته اند و اين خانه ها را كتك مى گويند. 
ــخ است. تمام اين راه از ميان كوه مى گذرد و قدرى آن  ــش فرس منزل چهارم از قلعه اصغر الى بافت ش
ــت و وجه  ــت و كوهى كه گردنه كفّنو از آن مى گذرد، مثل البرز مرتفع اس طرف قلعه اصغر گردنه كُفّنو اس
ــت كه بسيارى از معابرين آنجا لايق كفن مى شوند، زيرا كه هميشه پر از برف  ــميه اين گردنه از اين اس تس
است و در زمانى كه ما عبور كرديم، يازده روز بعد از عيد نوروز بود و تمام كوه پر از برف و هوا هم به شدت 
ــر گردنه، دو رباط كوچك به جهت منزلگاه معابرين در اوقات بوران ساخته اند. از گردنه كه  ــرد بود. در س س
ــهور و در وسط دره رودخانه بافت جارى بود و در دست  ــديم، توى درّه رسيديم به گيسگون1 مش ــرازير ش س
ــگون و بافت در وسط دره لب رودخانه در  ــت و دست راست كوه گيس ــاه كوه و كوه لاله زار اس چپ قله ش
ــت و اين لك ها موافق [32]قول مردم آنجا از كردستان آمده اند. اين دره اشجار  ــتان ييلاق ايل لك اس تابس
ــال ها بوده  ــا س ــت خوك متعجزند. بس زياد مثل گردو و گلابى آلو و زرد آلو زياد دارد و در اينجا مردم از دس
ــده و از جهت تمام كردن خوك صاحب هاى ملك براى هر  ــان از خوك هاى آنجا خراب ش كه تمام زراعتش
خوك كشته، ده من گندم مى دهند. علف اين دره بسيار تعريف دارد. در بهار و تابستان هميشه گيسگون گاو 
ــگون الى بافت راه زياد سخت و هميشه در لب رودخانه روى سنگ هاى عظيم  ــفند زياد دارد. از گيس و گوس

و كوه سراشيب مى رود. اينجا درخت بنه ديده شد.
ــتصد تومان است. در ديوانخانه منزل كرديم و  ــت و صد خانوار دارد. ماليات بافت هش بافت قصبه اى اس
ــد، تفنگ بنده را تماشا كرده، خيلى از تفنگ ته پر متحير ماند.  ــين باش عصرى كلانتر بافت كه آقا غلامحس
هرگز اين چنين2 چيز[ى]  نديده بود. يك تيرى هم انداخت و خيلى غريب مى دانست كه گلوله آن هزار قدم 
ــرقى مى گذرد و با رود بزنجان و رود زرادشت ملحق شده، به دره پهن  ــمت ش طى مى كرد. رودخانه بافت س
ــده به سمت بلوچستان  ــود و آن وقت هلى رود ش مى رود و از آن دره بيرون آمده، به رود دلفارد ملحق مى ش

1. در اصل : همه جا كيسكون.
2 . در اصل : همچين.
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ــد، ولى چون به هيچ وجه در  ــت. گمانم اين بود كه نان بلوط مى باش مى رود. تمام نان اين صفحات تلخ اس
كوهستان نديده [بودم] پرسيدم وجه تلخى نان ها از چه جهت و علف است كه نان ها تلخ است.گفتند كه از 
ــيار تلخ است و بعد از آن ديدم كه جميع كشت زار آنجا پر از  ــت مثل نخود و بس ــت و حوز علفى اس حوز اس
ــان تلخ است. اما تنبلى اهل  ــت و مردم تنبل، آن گندم و جو را پاك نمى كنند و تمام جنس ايش اين حوز اس
ــافرى كه[33] از ششصد سال قبل در اينجا سفر كرده، نقل مى كند كه همه  ــت؛ چون مس اينجا تازگى نداش

نان ولايت اينجا تلخ بوده و اين مسافر ماركوپولو بوده[است].
ــت. راه يك فرسخ و نيم از جلگه بافت مى گذرد. بعد  ــخ اس ــت آب پنج فرس منزل پنجم از بافت الى دش
داخل كوه و گدار مار گشا مى شود. نصف راه رودخانه خراب است و در لب اين رود دهات اقجنگ و سلطانى 
ــت و در لب رودخانه زارچ و گز و زيل[؟] بسيار بود. از اينجا  ــت چپ ده مهدى واقع اس واقعند. قدرى به دس
ــت آب در ميان جلگه با صفا و سبزى بسيار واقع است و  ــخ و نيم است و قلعه دش ــت آب يك فرس الى دش

جلگه دشت آب دهات بسيار دارد. اسامى بعضى از اين تفصيل است: 
تودى، امامزاده، بريدو، دهن1، سورويه، كشكويه، خدادادى، حوريدار، جعفرآباد، زنايه، على آباد، وكيل آباد، 
ــت عمارت خوب كه منزلگاه حاكم مى باشد  دارد.  ــت آب تقريباً صد خانوار و چند دس ــتى و خود دش تم خش
پشت سورويه چشمه آب گرمى است كه گوگرد زيادى بايد داشته باشد. شنيدم كه نقره يك دو ساعت توى 
آن آب گذاشته سياه مى شود. بلوكات دشت آب جزو اقطاع محسوب مى شود و قاسم خان كه برادر مرتضى 

قلى خان ايل بيگى افشار باشد، حاكم بود.
منزل ششم [از دشت آب الى ده سرو شش فرسخ است راه دو فرسخى جلگه اى دارد و چهار فرسخ]2 از 
ميان كوه مى رود و در جلگه، ريواس زيادى ديده شد و بعد از اتمام جلگه كه راه داخل كوه مى شود، درخت 
ــبز و پر از علف بود و  ــت و تمام زمين و زير درخت ها همه س ــيد. همه درخت ها گل داش زيادى به نظر رس
قدرى باران هم  مى آمد و رنگ هاى[34] گل سرخ و زرد و بنفش و غيره و علف و برگ سبز و درخت بنه و 
نوش وارجن وانزرود(؟) و كنار و غيره و سنگ هاى رنگين كوه خيلى تماشا داشت و در پشت همه آن عوالم 
قله عظيم كوه خبر با سر سفيد برفى پيدا بود و كوه خبر پازن3 زيادى دارد و پازهر خوب از آن است. وكيل 

الملك مرحوم چند پازهر داشت كه در دنيا مانند نداشت.
ده سرو قريه بسيار كوچكى است و يازده دوازده خانوار بيش ندارد. وقتى كه وارد شديم، كدخداى ده قسم 
ــه كاه و جو و آذوقه و غيره وجود ندارد و در جائى كه منزل كرديم، صاحب خانه مى گفت كه كدخدا  ــورد ك خ
البته هزار خروار جو در انبار دارد و آخر الامر آرد يك من بيست و پنج شاهى و جو منى ده شاهى خريديم. 
درخت انجير بسيارى در اين ده است. طرف عصر بارندگى شديدى شد و نيم ساعت بعد از آن سيل از كوه 

1. نسخه مجلس: رهن
2. از نسخه مجلس نقل شد.

3. در اصل : پازند
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ــد و آب هم توى  ــه قبل [از] بارندگى خالى بود، در چند دقيقه رودخانه بزرگى ش ــد و رودخانه كوچك ك آم
خانه ها آمد و اطاق ما مثل درياچه شد و تخت خواب مانند كشتى در ميان آب بود.

ــرو الى وكيل آباد شش فرسخ است؛ باز اكثر اين راه از ميان كوه مى گذشت. دهاتى  منزل هفتم از ده س
كه در بين راه ديده شد، از اين قرار است :

ازان1، چشمه روى2، كهن قاضى، ده حميد، ده رحمى3، ده نو، ده سالار، ده سفيد خون و جميع اين دهات 
ــته ابتداء دهنه كلوانگير(؟) است و اين دهنه، دزد گاه مشهورى  ــفيد خون گذش كوچك و فقيرند. قدرى از س
ــال قبل از اين[35] خيراالله خان بهارلو كه از طايفه فارس مى باشد، با آدم هاى خودش اين  ــت] و چند س [اس
ــن را مى زدند. درخت گز در اينجا زياد دارد و  ــال تمام متصرف بودند و جميع قوافل و معابري ــه را يك س دهن
ــود و ارزو جزو كرمان است و وكيل آباد در آخر  ــت چپ دره داخل جلگه ارزو مى ش ــرو در دس رودخانه ده س
ــت و آنجا دولت آباد واقع مى باشد.  ــخ آن طرف وكيل آباد، خاك فارس اس ــت و نيم فرس جلگه ارزو واقع اس
ارزو گرمسير است و در اكثر دهات آن نخل زياد دارد و خرماى زياد هم حاصل مى شود. اسامى بعضى دهات 

ارزو از اين قرار است: 
ــاه مارون،كهن مدى كه مربوط آن قنات محمدى است،  ــيخ، اردو ش قادر آباد، جنت آباد، على آباد، ده ش

محمد آباد، سلطان آباد، قلعه نو، پيرغيب، دشت بر.
ــل آباد قلعه مانند  ــند. وكي ــكارچيان اينجا خيلى از آن را مى كش ــوه اين ولايت پلنگ زيادى دارد و ش ك
كاروانسرايى دارد. دور آن صد يا كمترى خانوار دارد كه افشارند. در خانه هاى كوچك كه از نى و چوب نخل 

و گز ساخته و كپر مى نامند، منزل دارند. 
منزل هشتم از وكيل آباد الى احمدى، هشت فرسخ است. بعد از طى يك فرسخ و نيم، داخل كوه شديم. 
بر روى درخت كنار قمرى هاى زياد نشسته بود. در دامنه كوه تپه سفيدى ديده شد و مردم اين تپه را خاك 
هرمز مى نامند و مى گويند كه نادر شاه بعد از تصرف هرمز به سرباز حكم كرد كه هر نفرى يك مشت خاك 
ــان  ــيده، حكم كرده كه خاك را بريزند كه براى مردم اين صفحات نش هرموز را بردارد[36] و اينجا كه رس
باشد كه هرمز را گرفته اند. معلوم است كه اين صدق و واقعيت ندارد. اولاً خاك هرموز نمك است و اين تپه 
ــاه همچنين مرد نادانى نبود و محتاج به آنكه خاك ولايت را از جهت نشان  ــت و ثانياً نادر ش از خاك گچ اس
تصرف به ولايت ديگر ببرد، نبوده. حالا اين تپه سفيد سرحد مابين فارس و كرمان است، قدرى داخل كوه 
شده به چشمه[اى] رسيديم كه بلدچى چاه كندو مى گفت و آب آن بسيار بد بود. دور چاه چند نخل داشت و 
سايه انداز خوبى از جهت مسافرين بود. از اينجا راه كم كم رو به بالا مى رود. تا به سر گردنه كاهور مى رسد 
و بعد از آن سرازير مى شود. درخت و علف خيلى كم مى شود. اكثر از دامنه كوه سبزى ندارد. دو فرسخى طى 

1.  نسخه مجلس: رازان
2. نسخه مجلس: چشمه برفى!

3. نسخه مجلس:ده رحيمى
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كرده، به تنگه[اى] رسيديم كه تماماً سرخ بود. يعنى همه زمين خاك كيلك بود و از آن جهت اين تنگه به 
ــت و متصل ميان كوه ديوار مانند مى رود. اكثر كوه در اينجا  ــهور است. راه خيلى سخت اس تنگه كيلك مش
گچ و نمك است و چند قلهّ ديده شد كه مثل برف سفيد همه آن نمك بود. تنگ اى كه در جلو احمدى است 
ــت. احمدى در دره[اى] واقع است كه تمام آن يك جنگل نخل است. هوا زياد  ــبز مشهور اس به پير عالم س
گرم شده بود و شب در زير درخت نارنج و پسته و ليمو و نخل و انجير خوابيديم. درخت هاى مركبات پر از 
ــر درخت به توحيد  ــب احمدى بى صفا و مزه نبود. ماه تاب خوبى هم بود و چند بلبل در س بهار بود و اين ش
ــرايى بودند. اكثر حاصل اهل احمدى خرماست .دو من خرما با يك من گندم  ــكرالهى مشغول نغمه س و ش
سودا مى كنند[37] هاشم خان حاكم احمدى است و ماليات احمدى در زمان محمد شاه مرحوم سيصد و ده 

تومان بوده و حالا سه هزار و دويست تومان است .
منزل نهم از احمدى الى سرسيخ، چهار فرسخ است. جاده پهلوى رودخانه مى رود. راه بسيار تنگ و همه 
ــت. لب رودخانه نخل زيادى  ــد. چند پارچه دهات كوچك در آنجاس جا در دو طرف آن كوه بلند واقع مى باش
ــره زياد و علفى كه پيش يا نخل  ــت .خرزه ــه نخل ندارد درخت گز و كاهور و كنار اس ــى ك دارد و در جاهائ
شيطان مى نامند و از برگ هاى آن كفش و حصير درست مى كنند در آنجا مى باشد و كفش[ى] كه از پيش 
درست مى كنند، سواس و حصير تكه مى گويند و نخلستان را مغ مى نامند. يك فرسخ آن طرف ده كلوچون 
ــت به مسافت چهار فرسخ از احمدى گذشته واقع  ــود و پور قريه اى اس آب پور داخل رودخانه احمدى مى ش
ــت و در اطراف پور خيلى دزدى مى شود. زمانى كه در  ــى و كرمان اس و در آنجا راهدارخانه ما بين بندر عباس
ــرقت كرده بوده، هاشم خان احمدى تعاقب كرده  ــى چند بار قماش س اينجا بوديم، دزد آمده و از قافله پارس
ــترد داشته[بود]. سرسيخ منزلگاه نيست، اما چون آنجا  ــروقه را به صاحبانش مس دزدها را گرفته و اموال مس
ــيار سخت است، مسافرين هميشه در اينجا اقلاً  ــت و تنگ  زندان به جهت قافله بس ابتداى تنگ زندان اس
ــتراحت مى كنند و كوه اينجا به كوه سيخ مشهور است و جائى كه قافله انداز است سر سيخ  ــاعت اس چند س
ــت. آب خوب دارد و چند درخت كاهور در اطراف آن است. هوا خيلى  ــمه كاهور اس مى گويند و در آنجا چش

گرم شده بود و پشه هم بسيار بود.[38] 
منزل دهم از سرسيخ الى كشكو[ه] هشت فرسخ راه  بسيار بدى است. خود تنگ زندان پنچ فرسخ است. 
ــت و عرض  ــيلگاه ميان كوه مى گذرد و كوه هاى دو طرف مانند ديوار صاف و راس تمام راه از رودخانه و س
ــت و فى الحقيقه از براى  راه در بعضى جا از يك ذرع بيش نبود و از جهتى كه در اين تنگه جاى گريز نيس
معابرين زندان واقعى مى باشد آن را تنگ زندان ناميدند و اتفاق افتاده بود كه در تنگ قافله بود و سيل هم 
ــه سال قبل واقع شده بود. قافله الاغ با بارهاى حنا در  ــان را برده. همچنين اتفاق س آمده، جميع مال و بارش
ميان تنگ سيل آمده چاروادارها روى سنگ رفته، تمام مال و بار آنها را آب برده و جلگه ميان بندر عباسى 
و شميل تماما سرخ شده بود. خلاصه پنج فرسخ تنگه را در نه ساعت طى كرده و از انتهاى تنگ الى منزل 
ــنگ زيادى دارد. بحمداالله كه آب داشت، والاّ با گرمايى كه  ــه فرسخ راه، س ــخ ديگر بود و اين س ــه فرس س
ــى بنا مى كند، ولى دريا  ــدند. از تنگ زندان بيرون رفته، جلگه بندرعباس بود، تمام آدم و مال ها هلاك مى ش
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ــكوه رسيديم. يك فرسخ جلوى كشكوه نيّون بود كه ده بزرگ در پاى كوه  ــت. بعد از غروب به كش پيدا نيس
عظيم واقع است وكوه نيّون مانند كلهّ قند از دور ظاهر است. كشكوه صد خانوار و نخل و حناى زيادى دارد. 
ــر تپه كه كپرى و در جلو درياچه  ــديم، فرصت نبود كه منزل پيدا كنيم. در س چون دير وقت بود كه وارد ش
و نخلستان بود، منزل كرديم.كسى از پائين صدا زد آنجا منزل نكنيد. اعتنا نكرده، مانديم. بعد فهميديم كه 
ــه آمد كه خواب امكان  ــاعت بعد از مغرب، اين قدر پش چرا به ما گفته بودند آنجا نمانيد. [39] قريب دو س
ــه بوديم .دو درخت خوب در اين صفحات دارد.  ــب و قاطر همه عاجز شدند. تا صبح گرفتار پش ــت. اس نداش
يكى كاهور ديگرى كرت است و هر دو از درخت هايى است كه در فرنگستان اكاسيا مى گويند و مردم اينجا 
زير كاهور مى خوابند، اما زير كرت1 خوابيدن مى گويند بد است و ضرر دارد درخت گز و خرزهره و قلب لب 

كه اينجا كرك و عرب هم بسيار دارد. 
ــخ  راه خوب و صاف است. دهاتى كه در اين  ــكوه الى كل[گل؟] قاضى چهار فرس منزل يازدهم از كش
منزل ديده شد، چاهستان و تخت بود و تخت يك صد و پنجاه خانوار دارد. كل قاضى پنجاه خانوار و باغات 
حنا و غيره زياد در آنجا بود. جو و گندم را درو مى كردند. هجده روز بعد از عيد نوروز بود. اين قريه آب روان 
ــب، متصل صداى چرخ گاوچاه است. در كل قاضى تا  ــت. روز و ش به هيچ وجه ندارد[و] تمام آب از چاه اس

نصف شب مانديم، بعد دو مرتبه حركت كرديم.
ــخ و نيم راه خوبى است و در نصفه راه ده باغو  ــى هفت فرس منزل دوازدهم از كل قاضى به بندر عباس
واقع است .بعد از آن دريا ظاهر مى شود. قدرى به لب دريا رفته[به] بندر عباسى رسيديم. بندر عباسى از بناى 
شاه عباس صفوّيه است و اول به گنبرون مشهور بود و گنبرون بندر بزرگ اين اطراف هرموزه بوده[است]. 
ــتان  ــلطنت مغول بعد از هلاكو خان، بلوچ و اهل سيس هرموز اول در جلو ميناب واقع بوده ولى در زمان س
هر روز به قتل و غارت آنجا مى رفتند[40] و هرموزيان در سنه 715 وقتى كه شمس الدين ملك آنجا بوده، 
روى جزيره جرون كه يك فرسخ از كنار دريا دور است، شهر تازه ساخته و جزيره جرون را بعد از آن هرموز 
ــت. فرنگيان تخميناً صد سال بعد از آن به آنجا رسيدند  ــيده اس ناميدند. ابن بطوطه درآن زمان به هرموز رس
ــت]. تجارت و اموال از  ــه  تصرف آنها افتاد. يعنى اصل ولايت مال عرب بوده[اس ــم كم تمام ولايت ب و ك
ــهر هرموز را خالى كرده، به بندر  ــتان و هلند در آنجا بودند. بعد از مدتى ش فرنگيان و اهل پرتوگال و انگليس
ــت و شش سال قبل از  ــى گاه وقتى مال ايران و گاهى از اعراب بوده تا بيس ــى رفتند و بعد بندر عباس عباس
ــت با نه هزار نفر جمعيت. عمارت خوب كم دارد چند نفر تاجر  ــهرى اس ــد. حالا ش اين تماما مال ايران ش
ــاخته از نى سكنا دارند. اهل بندر عباسى عرب مى باشند [و] از اهل  خانه خوب دارند. اكثر مردم توى كپر س
ــهر بسيار كثيفى است. در تابستان نجاست و ماهى پوسيده گنديده شده و غيره تمام شهر  عجم كم دارد. ش
و كناره دريا را متعفن مى سازد. هواى بندر عباسى هم زياد بد است، به خصوص در تابستان اغلب مردم در 
آن فصل تب سه يك دارند و بسيارى مى ميرند و آب بندر عباسى هم خيلى بد، شور و تلخ است. علاوه بر 

1. درنسخه ملك، كاهور آمده.
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اين، تمام شهر پر از مورچه كوچك سرخ است كه روز و شب كسى را آسوده نمى گذارند و پشه بندر عباسى 
زياد تعريف دارد. واقعاً جاى بدى است. در ميان شهر ارگ قديم است. جلوى دروازه چند توپ قديم از مال 
پرتو گال است. توى ارگ يك اطاق بزرگى واقع است كه پيشتر جاى مجلس تجار هلنديس بوده است. در 
ــت. ارگ آنجا حالا گمرگ خانه و انبار  ــد[41] كه از بناى حاجى احمد خان اس فوق آن كلاه فرنگى مى باش

مى باشد و كسى توى آن منزل ندارد. 
تجار بندر عباسى بعضى عرب و عجم و هندو و برخى پارسى هستند. رئيس گمرگ خانه هم هندو است. 
از تجار فرنگى يك نفر در آنجاست، ولى او از جهت بدى هواى بندر عباسى در شهر منزل ندارد و در كشتى 
ــتى در ميان دريا به فاصله يك فرسخ متجاوز به لنگر بسته است. بودن كشتى در ميان  ــيند و آن كش مى نش
دريا به فاصله يك فرسخ، حسن ديگر هم دارد. آب در نزديكى كناره كم عمق است و كشتى[هاى] دودى 
ــند1 نمى توانند نزديك شهر برسند. حالا همه پهلوى آن كشتى  ــه چهار فروند به آنجا مى رس كه هر هفته س
ــهر باماشوه و  ــباب تجارت را روى آن مى گذارند و از آنجا به ش ــافرين و اس تاجر فرنگى لنگر مى اندازند. مس
بلم كوچك مى برند. در خود بندر عباسى، نخل بسيار كم است و درخت ديگر هيچ ندارد. فاصله يك ميدان 
ــت و در آنجا بعضى از تجار بندر عباسى خانه دارند .اغلب خوراك  ــهور اس ــت كه به نخل ناخدا مش باغى اس
مردم ماهى است و گاوميش[هاى] بندر عباسى هم ماهى مى خورند و هر صبح در كنار دريا، ماهى مرده را 
پيدا كرده و مى خورند. شير آنها از خوردن ماهى مزه ماهى مى دهد و از ناخوشى بندر عباسى[قبلا] معروض 
ــى  ــته هم مى گويند در بندر عباس ــد. علاوه از تب اهل آنجا به دو بلاى ديگر گرفتارند. اولاً پيوك كه رش ش
ــان از حرارت هوا زخم و جراحت مى گيرند و  ــتان اكثر از مردم در بدن ايش ــود و ثانياً در تابس زياد پيدا مى ش
ــدت گرم و مرطوبى هم هست و اثر گرما بيشتر  ــيار مشكل است. هوا به ش ــتان زندگى در آنجا بس در تابس
اذيت مى كند. خلاصه جاى بدى است. در كوههائى كه[در] شمال بندرعباسى واقع است، چند دهات خوب 
ــت[42] و يكى از آن ايشين است. تجار و صاحب ملك در تابستان آنجا مى باشند، مانند اهل طهران كه  اس
ــت. خود و توابع آن سالى چهل و دو هزار تومان ماليات  ــى جزو فارس اس ــميرانات مى روند. بندر عباس به ش

مى دهند. پستخانه آنجا مال انگليس است.
ــى، سه جزيره ظاهر است. يكى جزيره جرون مشهور است كه جزيره هرموز مى نامند و  مقابل بندر عباس
اين به دست چپ واقع است. خرابه شهر قديم و مناره مسجد و خندق قلعه و غيره كه در دست چپ جزيره 
ــهر قديم در آنجا آب انبار زياد  ــود. چون جزيره هرموز آب ندارد، اهل ش ــى ديده مى ش واقعند از بندر عباس
داشته اند. مى گويند كه سيصد آب انبار در ميان خرابه تا امروز پيداست. در قلعه قديم هرموز چند نفر تفنگچى 
ــى هر وقت كه دزد يا گناهكار مى گرفته، او را در آب انبار هرموز حبس  ــكنا دارند .حاكم سابق بندر عباس س
مى كرده. معلوم است كسى كه مدتى در آب انبار متعفن شده هرموز بماند، حكما گرفتار پيوك مى شود و بعد 
از خلاص شدن [از]حبس تب خواهد كرد. تا روزى كه پيك اجل و فراش مرگ گريبانش را بگيرد. كوه هاى 

1. اصل: مى رسد
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جزيره هرموز تماماً نمك است. به دست راست يعنى سمت غربى هرموز جزيره لارك است و كوههاى اين 
هم نمك است چشمه كوچكى با آب كم روى لارك است و چند خانوار عرب در بهار گوسفند و گاوميش به 
ــود، مردم و  ــك مى ش لارك مى برند كه علف بچرانند و يك دو ماه بعد از عيد نوروز در آنجا جميع علف خش
حيوان جاى ديگر مى روند. در ايام سابق، رسم بوده كه اشخاص گناهكار را به لارك برده، آنجا مى گذاشتند 

كه از گرسنگى و بى آبى بميرند.
ــمت شمال خرابه قلعه هلنديسى است باز به دست راست لارك جزيره قشم1 است[43] و اين جزيره   س
چهارده فرسخ طول و از دو الى هشت فرسخ عرض دارد و آب در آنجا فراوان مى باشد. قصبه كشم از بندر 
ــمت غربى قريه لفت واقع است. كشم را  ــرقى جزيره واقع است. در س ــت و در سمت ش ــى نمايان اس عباس
ــم كوه كه  ــياه دارد و كش ــم كوه س جزيرة الطويل هم مى گويند و يكصد و پنجاه پارچه ده دارد .جزيره كش
ــمت غربى كشم قريه باسيد و واقع است و در آنجا  ــكوه مى گويند چهار صد ذرع ارتفاع دارد. در س حالا كش
انگليس از جهت سربازو كشتيبان هاى خود بيمار خانه دارد و يك حكيم متصل آنجاست. سمت جنوبى كشم 
ــد و آن را از بندرعباسى نمى شود ديد. زيرا كه كشم ما بين واقع  ــخ، جزيره هنگام2 مى باش به فاصله نيم فرس
ــت و حنجام مثل جزيره هاى ديگر است كم آب و بي سبزى و در حنجام انگليس تلگرافخانه دارد و سيم  اس

تلگراف سيم درياست كه از بندر ابوشهر به كر[ا]چى مى رود .
ــى، عازم ابوشهر شديم. روز جمعه هجدهم داخل جهاز دودى شده و سه  بعد از چند روز توقف بندر عباس
ــهر شديم. طول سفر از جهتى بود كه به بحرين رفتيم. روز شنبه در لنگه بوديم و لنگه بندر  ــنبه وارد بوش ش
خوبى است. تخميناً بيست هزار نفر جمعيّت و بيست، سى فروند كشتى بزرگ و ششصد كشتى كوچك دارد. 
ــت و يك قله آن يك هزار و دويست ذرع ارتفاع دارد و شيخ يوسف  ــمت شمالى لنگه كوه لنگه، واقع اس س
حاكم بندرلنگه بود. روز يكشنبه از جزيره هاى فرورو قيض3 و شيخ شعاب گذشتيم. در روز دوشنبه[44] وارد 
ــت، يكى محرك و ديگرى منامه و محرك هشت هزار نفر جمعّيت و  ــديم و بحرين دو جزيره اس بحرين ش
منامه چهل هزار نفر جمعيّت دارد. بحرين مال عرب است  و عيسى بن على ملك اوست. چند عمارت خوب 
ــت در اطراف لنگه و بحرين، مرواريد خوب پيدا مى شود.  ــتخانه انگليس هم در آنجاس و قلعه معتبر دارد. پس
ــد، قيمت مرواريد كه از خليج فارس به اطراف برده شده است،  ــال قبل از اين باش ــال 1877 كه دو س در س

سه كرور تومان بوده است.
ــهر هنوز گرم نشده بود، ولى  ــديم و در آنجا بيست روز مانديم. هواى بوش ــنبه وارد بوشهر ش ــه ش روز س
ــال گذشته، خيلى تفاوت كرده است. نه سال قبل كه آنجا را  ــى آبله زياد بود. اين بندر در اين چند س ناخوش
ديده بودم، بسيار كثيف بود؛ عمارت خوب هم نداشت. حالا كوچه هاى پاك و عمارت خيلى ممتاز دارد. شش 

1. در اصل: كشم
2. در اصل: حنجام

3. جزيره كيش كنونى.
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ــروع كرده اند در بيرون شهر به فاصله نيم فرسخ الى يك فرسخ و  ــال قبل الى حال، تجار فرنگى ش هفت س
نيم،  خانه و باغ ساختن. تجار ايرانى و ارمنى هم ساخته اند و حال چهل عمارت متجاوز در بيرون شهر است. 
ــت و سه چهار خانه و  ــهر چند خانه1 ممتاز بنا كرده اس دولت انگليس ازجهت اهل تلگرافخانه در نزديكى ش
ــبز آباد كه منزل باليوز انگليس است، واقع مى باشد و در نزديكى آن  ــت آن س باغ را مخبر آباد ناميده اند. پش
ــكل است. تمام زمين آنجا سنگ  ــهر، خيلى مش ــت. اما بنا كردن باغ در بوش چاه باغ و چند باغات ديگر اس
ــت بياورند. جميع خانه هاى بوشهر و اطراف از خود سنگ زمين  ــت و خاك باغ را بايد از جاهاى دور دس اس
ساخته شده اند و سنگ ها را [45] مثل آجر قدرى بزرگ تر مى تراشند و در خود شهر ابوشهر آب خوب ندارد و 
جميع آب خوردن را از چاه بيرون شهر مى آورند. و هر صبح تقريباً پنج هزار الاغ آب شهر را از چاه مى آورند. 
فكر كردم كه اگر شخصى چند كالسكه بزرگ از جهت حمل و نقل آب داشته باشد، منفعت خوبى مى كند. 
راه هاى دور شهر خوب است. يعنى تمام زمين دور شهر سنگ صاف مثل ترتور است و كالسكه همه جا 
خوب مى رود و تجار بوشهر و اشخاص مختلف، همه كالسكه دارند و هر عصر كه از كار شهر فراغت حاصل 
ــهر مى برند. فرنگيان دور بوشهر  ــت كه مردم را به خانه خود در بيرون ش ــكه اس مى كنند، بيرون پر از كالس
ــول عثمانلو و تجار و اهل  ــول هلنديس و قونس ــى نفر اند كه باليوز انگليس و آدم هاى آن و قونس تقريباً س
ــهر كوچك و كثيف است. تمام تجارت در خود خانه هاى تجار[انجام]  ــند و خود بازار بوش تلگرافخانه مى باش
ــت، منزل دارد و در ارگ قديم كه مال  ــهر در چهار برج كه سمت شرقى شهر واقع اس ــود. حاكم بوش مى ش
ــود و اگر به زودى تعمير  ــت و اين عمارت روز به روز خراب تر مى ش ــيخ ناصر بوده، تلگرافخانه ايرانى اس ش
نكنند، تماماً مخروبه خواهد شد. بندر بوشهر حالا خيلى معتبر است و در سال 1877 كه دو سال قبل از اين 
باشد، قيمت اسباب كه از بندربوشهر بيرون برده اند، قريب دو كرور تومان بوده و قيمت اسباب كه داخل بندر 
مى شده، قريب چهار كرور بوده و يكصد و بيست فروند كشتى دودى و دويست و چهل و پنج فروند كشتى 
بادى داخل بندر شده و بيست و دو هزار شتر و هشتاد و پنج هزار الاغ و دو هزار اسب و شانزده هزار [46]
ــده است. معامله لنگه در همان سال، نصف معامله بوشهر بوده و  ــهر رد ش قاطر از مال خارج، از دروازه بوش

مال بندر عباسى ربع.
ــيم تلگراف وارد شهر شد و چهاروادار پيدا كرده، سيم را حمل به  ــهر، س  بعد از هيجده روز توقف در بوش
ــفر ما بين بندر  ــى مراجعت كرديم. اين دفعه س ــان و يزد كرده، دو روز بعد از آن به بندر عباس ــرف اصفه ط
عباسى و بوشهر در سه روز شد زيرا كه به بحرين نرفتيم .وقتى كه به بندر عباسى برگشتم2 ديدم كه تمام 
آدم و نوكر بنده ناخوش شده و همه تب مى كردند و يك نفر هم فوت شد. اسب ها هم لاغر و بد حال شده 
ــه روز ديگر عازم كرمان شديم .هواى بندر عباسى  ــباب ها را جمع و بعضى كارها را تمام كرده، س بودند. اس

حالا خيلى گرم و متعفن شده بود. انشاءاالله نصيب هيچ كس نباشد كه در بندر عباسى زيست نمايد .

1. در اصل: خان هاى.
2. در اصل: برگشته.
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ــت. چون كه تمام آدم هاى بنده ناخوش شده  ــه فرسخ و نيم اس ــى] الى باغو، س منزل اول از بندر[عباس
بودند، لابدّاً در شب سفر مى كرديم. در باغو زير درخت جم كه در هندوستان جمبلو مى گويند خوابيديم.

ــخ راه خوبى است و تا اينجا همان راه بود كه سابق رفته بوديم  ــش فرس منزل دوم از باغو الى تخت ش
و از آن راه خارج شديم.

منزل سيم از تخت الى شميل چهار فرسخ راه بدى بود. تمام راه از ميان جنگل گز گذشت. شب تاريك 
ــميل جاى  ــد. راه[را] گم كرديم. ش ــياه رنگى متصل در ميان جنگل غيب مى ش بود و بلد عرب مرد دراز س

مخصوص بلوكات شميل است و دويست خانوار دارد. اكثر از خانه ها كپرنخلى است [47]
منزل چهارم از شميل الى فرياب شش فرسخ است. آن طرف شميل جاده داخل كوه مى شود و كوه هاى 
بندر عباسى هم از نظر غايب مى شود. كوه هاى بندر عباسى جبل گناو1 است كه دو هزار و پانصد ذرع ارتفاع 
آن است و كوه نيّون كه دو هزار و هشتصد ذرع مرتفع مى باشد. يك ميدان آن طرف شميل قلعه قديم روى 
ــت كه آخر آب تنگ زندان است .قدرى بعد از آن ابتداى تنگ  ــت و در پاى قلعه آب جارى اس كوه واقع اس
ــيار سخت و پر از سنگ هاى بزرگ[است] كه در هر قدم پاى مال مى شكند.  ــت و اين تنگه بس نوركون2 اس
ــت و آب در اين راه كم دارد. فرياب ده كوچك است[و]سه  ــط راه دره كوچك و درخت هاى نخل اس در وس
خانوار بيش ندارد. در آنجا زير درخت انبه منزل كرديم و درخت انبه را دويست سال قبل از اين از هندوستان 

آورده اند. باز امروز به نهايت گرم بود .
منزل پنجم از فرياب الى نور آباد، هفت فرسخ است. سه فرسخ از اين راه در ميان كوه است [و]بقيه در 
جلگه. تا نيم فرسخ بعد از فرياب، درخت انبه بسيار بود، بعد كم درخت شد و جاده از بالاى كوه مى گذشت 
ــياه بود، ديده شد. از كوه بيرون شده،  ــت. در سر گردنه خرس بزرگ كه تمام آن س ــم كوه، جنكان اس و اس
ــت. آب جلگه فراوان و نخل بسيار هم  ــديم. رودبار جلگه خوبى دارد، اما كم دهات اس داخل جلگه رودبار ش
دارد. در وسط راه جايى بود مشهور به راهدارخانه .خواستيم آنجا منزل كنيم[48] ولى  از جهت نبودن جنس 
ــره و كاهور و پيش زياد دارد. جاده چندين دفعه از  ــه نورآباد رفتيم. در لب رودخانه اين جلگه خرزه ــان ب و ن
رودخانه بزرگ رد شد. اسم رودخانه رودخانه دزدى است و بعضى مردم رودخانه دزّه مى گويند. لب رودخانه 
ــفند و گاو در آنجا زياد بود. اهل اين دهات اصلاً بلوچند.  ــت. گوس ده خوبى واقع بود[كه] حيدر آباد نام داش
مردها بزرگ و قوى جثه[و] زن ها رو نمى گيرند و زن مقبول ديده نشد. دو مرتبه از رودخانه رد شده، به رازو 
رسيديم و اين ده را سر كهنو هم مى گويند. ربع فرسخ ديگر طى كرديم و به نورآباد رسيديم كه ده بزرگ و 
لب رودخانه واقع بود. اكثر مردم اين ده ناخوش بودند همه تب مى كردند. تا دو ساعت از شب گذشته، وارد 
ــاه انگليس بود. سر شام به سلامت ملكه قدرى شمپان خورديم. از جهت  ــديم. روز عيد تولد پادش منزلگاه ش

ناخوشى آدم خود لابد شديم يك روز در نور آباد توقف نمائيم.

1. نسخه مجلس: گناود
2. نسخه مجلس: توركون
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ــگرد، چهار فرسخ راه خوب است. تمام راه از ميان جنگل گز و كاهور  منزل ششـم از نور آباد الى كلاش
ــتان زياد گذشته وارد  ــديم و بعد از رودخانه از1 نخلس ــگرد از چند تپه رد ش و كنار مى گذرد. قدرى جلو كلاش
ــده بود. امروز يك نفر ديگر از آدم هاى بنده از  ــديم. هوا زياد گرم بود و آب مثل آب حمام ش ــگرد ش كلاش
ــى كه در بندر عباسى تحصيل كرده بود، فوت شد. كلاشگرد خيلى نخل، درخت نارنج و انار بسيارى  ناخوش
ــال گذشته زلزله آمده، قلعه كلاشگرد را خراب كرده است[49] چون خانه ها آنجا همه كپر است،  دارد. در س

خرابى زياد وارد نشده بود.
منزل هفتم از كلاشگرد الى كهنوج، پنج هفت فرسخ است. در شمال كلاشگرد سلسله كوهى2 است. از 
ــديم .درخت گز و كاهور و كرت زياد و آب هم فراوان بود و ما بين جلگه  ــته داخل جلگه جيرفت ش آن گذش
ــخ راه، يك ده بيش ديده نشد و آن  ــت. در تمام اين هفت فرس رودبار و جلگه جيرفت كوه كالمورد واقع اس
ــت. شنيدم كه حاكم  ــت . جو كاه و نان به هيچ وجه وجود نداش ــور بود .كهنوج پنجه دهى كوچك اس درش
ــخى به سمت شمال واقع است، منزل دارند. آنجا رفتيم دوران خان  رودبار دوران خان در باغى كه نيم فرس
ــين خان بلوچ مال كَه [؟]و چند نفر از كدخدايان بلوچستان در آنجا بودند.  ــيف االله خان و حس رودبارى و س
ــكايتى]عرض كنند.  ــد، در باب حكومت [ش همه عازم كرمان گرديدند[تا]به حاكم تازه كه نصرة الدوله باش
جميعاً از دست ابراهيم خان بنپورى عاجز و از تظلم آن شكوه داشتند. با وجودى كه امروز زياده از حد گرم 
بود، از براى دوران خان نهايت راحت بود. مى گفت كه اينجا ييلاق ماست. شخص متفكر مى ماند كه قشلاق 
ــب  ــت مركبات و انجير و انار و نخل و كنار زيادى بود. در نصفه از ش ــد. در باغ درخ ــن بلوچ چه بايد باش اي
ــگرد و كهنوج پنجه دو راه دارد: يكى آن است كه تفصيلش را معروض  ــغال هاى زيادى آمد. ميان كلاش ش
ــت. ماليات رودبار پانزده سال قبل از اين، سه هزار تومان و ده  ــته، ديگرى راه همت آباد و وكيل آباد اس داش
ــين خان بلوچ نقل مى كرد كه چند  ــت هزار تومان بوده[50] حالا ده هزار تومان است. حس ــال قبل، هش س
ــت ظلم ابراهيم خان بنپورى حالا ملك رفته و  ــه هزار شتر بودم. از دس ــال قبل از اين صاحب ملك و س س
تمام مال منحصر به يك اسب و سه شتر است. مى گويند كه ابراهيم خان بنپورى خيلى صاحب دولت است 
ــانزده و بسيار مقبول است و از ترس اينكه مبادا پول ها از  ــن ش ــت و اين دختر به س و وارث او يك دختر اس

دستش برود، به كسى نمى دهد. 
منزل هشتم از كهنوج پنجه الى اسفندقه يازده فرسخ است. اكثر از اين راه از ميان كوه مى گذرد. وسط 
ــمه كوچكى و دو سه خانه[ى] چوپان بود. بعد  ــت. در آنجا چش راه در اواخر تنگ مارون، باغ چاهى كون اس
ــد دهات دارد. يكى  ــفندقه چن ــت. در جلگه اس ــديم كه ييلاقات طايفه مهنى اس از آن داخل خاك قوت ش
ــت. در فتح آباد راهى به ما ندادند. در لب نهرى ربع  فتح آباد از بناى فتحعلى خان مرحوم حاكم راه برد اس
ــمت مغرب آن ده منزل كرديم. مادر فتحعلى خان عصرى از فتح آباد آدمى نزد بنده فرستاد و  ــخ به س فرس

1. اصل: به
2. در اصل: كوه
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ــى مرده اند  ــه از نادانى مردم بوده كه راه ندادند. در اول بهار چند نفر در اينجا از ناخوش ــذر خواهى كرد ك ع
ــته مردم تب مى كردند و لكه سياه در بدن ايشان ظاهر شده، روز دويم يا  ــيار شباهت به طاعون داش كه بس
ــى وكيفيت آن به حكيم طولوزان اطلاع دادم. اسفندقه در زمستان خيلى سرد  ــيم مى مردند. از اين ناخوش س
ــت. در جلگه درخت گز و بيد زيادى دارد. درخت آلو و  ــال گذشته يك ذرع برف در آنجا داش ــود كه س مى ش
ــت و حاكم راه بر محمد حسين خان  ــفندقه جزو حكومت راه بر اس ــت. اس گيلاس در باغات[51] فراوان اس
ــبتى با سلسله قاجار دارد. دهات ديگر در جلگه اسفندقه دولت آباد و كريم آباد و باغ بيابان، باغ  ــت كه نس اس
كرد نو و باغ جوركان است. زراعت اينجا را هنوز درو نكرده بودند .مردم گفتند كه يك ماه ديگر كه سه ماه 

بعد نوروز باشد، درو خواهيم كرد.
ــفندقه الى  ــته و نوكرها ناخوش بودند، امروز منزل كوچكى كرديم؛ يعنى از اس  منزل نهم چون مال خس
ــر درخت آن منزل كرديم. آن طرف ده پائين  ــخ راه بود. در ده پائين باغ خوبى بود. زي ــن كه دو فرس ده پائي

جاده باز داخل كوه مى شود. 
ــت. تمام اين راه ميان كوه مى رود. اولاً از گدار  ــخ و نيم اس منزل دهم از ده پائين الى پادم آباد، پنج فرس
ــوراب و تنگ هوش و پيچ و خم سخت ميان كوه بود.  ــديم. بعد تنگ ش كفلك1  و رودخانه هليل رود رد ش
ــته، به جايى رسيديم كه از طايفه چادر نشينان مهنى سكنى داشتند. رئيس طايفه  بعد از رودخانه ديگر گذش
مهنى ملا ابو تراب است. اينجا به قر پيروز مشهور است .آخر به پادم آبا[د] رسيديم . آبادى به هيچ وجه پيدا 
نبود. زير چنارى منزل كرديم و چنار به قدرى بزرگ بود كه تمام آدم ما و مال و قاطر و غيره زير آنجا گرفت.

منزل يازدهم از پادم آباد الى راه بر نه فرسخ است. باز تمام اين راه از كوه مى گذرد و از چندين رودخانه 
رد شديم و در لب رودخانه ها درخت زياد بود[52] يكى از اين درها پاده بلند اسم داشت و ديگرى را كزوى2 
ــرد بود، به  ــب خيلى تاريك بود، راه را گم كرديم. هوا زياد س ــفر مى كرديم و ش ــب س مى گفتند. چون در ش
ــتيم. بعد از آن راه ظاهر به جايى  ــته بود. آتش زيادى فراهم آورده، تا طلوع صبح نشس طورى كه آب يخ بس
ــنجد بسيارى در آنجا بود. يك فرسخ و نيم آن طرف  ــيديم كه ابراهيم آباد بود. درخت گردوى كهن و س رس
ــت. حاكم راه بر چند اطاق در خانه خود به ما دادند و خيلى جاى راحت و  ابراهيم آباد قصبه راه بر واقع اس
ــين خاك راه بر و مهنى است و صد خانواردارد. ماليات بلوكات راه بر و طايفه  ــودگى بود. راه بر حاكم نش آس
ــبت حاكم راه بر به طايفه قاجار از اين قرار است: ابراهيم  ــود و نس ــيزده هزار تومان مى ش مهنى روى هم س
ــاه- نوراالله  ــر آن نصراالله خان، دختر مرحوم محمد ش خان قاجار دختر فتحعلى خان مهنى را عقد كرده و پس
ــت. حاكم راه بر و برادر او محمد  ــين خان حاكم حاليه راه بر اس ــر آن محمد حس مرقده- را عقد كرده و پس
خان مردمان خوبى مى باشند و روزى كه آنجا توقف داشتيم؛ بسيار خوش گذشت. دور باغات و كشتزار اين 
ــت. راه بر خيلى سرد بود در شب يخ بند شده. كوه هائى كه در  ــتان داش صفحات معجر چوبى به طور فرنگس

1. نسخه مجلس: كلفك
2. نسخه مجلس: كرزى



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

105

سفرنامه بحرين يا گزارش مأموريت كشيدن سيم تلگراف/ به كوشش سعيد خوددارى نايينى

سمت شمال واقعند، پر از برف بود. اين كوه چهار پنج قله دارد  كه هر كدام از البرز رفيع تر است و قله ها  
از اين قرار است: شاخ ديوانى ، شاخ نكينه و شاخ سياه و كوه دهول. در اين كوهها فلزات زياد پيدا مى شود 

مس و سرب و آهن فراوان است[53]. 
ــخ است. تمام اين راه از ميان كوه مى گذرد. از ده نينز  ــيرينك پنج فرس منزل دوازدهم از راه برد الى ش
ــود و رو به بالا مى رود سه فرسخى راه بر سر گدار اشك مى رسد و اين  ــته راه زياد بد مى ش ــاكنو گذش و س
ــتانك ارتفاع دارد. از گدار اشك سرازير شده به دره شيرينك رسيديم كه در وسط آن  گدار مثل گدار شهرس

ده كوچك واقع است. شب در اينجا يخ بسته بود شيرينك جزو بردسير است ده دوازده خانوار بيش ندارد.
ــيرينك الى بهرام گرد هشت فرسخ است. يك ميدان آن طرف شيرينك راه باز به  منزل سـيزدهم از ش
بالا مى رود تا سر گردنه بيدلولى مى رسد. از آنجا سرازير مى رود تا قريه العرب و قريه العرب قصبه[اى] با 
ــت. ماليات ان يكهزار و يكصد تومان است .در زمان سابق اين قصبه را ده نيازان1 ناميدند  ــيصد خانوار اس س
.بعد عرب فارس آنرا به تصرف آورده اسم آنجا را تغيير داده اند. قرية العرب باغات زياد و خيلى زراعت دارد 
ــت هزار خروار جنس حاصل آنجاست. در ميان قصبه مسجدى و چند عمارت خوب واقع است  ــالى بيس و س
ــخ آن طرف قريه  ــهور بود از همه عمارتهاى ديگر خرابتر بود .دو فرس ــارت كه به ديوانخانه مش ــك عم و ي
العرب از رودخانه كه به آب جارى مذكور ملحق مى شود رد شده به ده قويره رسيديم و بعد از آن لب همان 
رودخانه بهرام گرد ديده مى شود .بهرام گرد قريه بزرگى است و چند ده ديگر دور آن واقع است: حسين آباد 

و مباركه و آبرود و زمان آباد و غيره[54]
منزل چهاردهم از بهرام گرد الى اسمعيل آباد پنج فرسخ و نيم است [كه]دو فرسخ اين راه بد است .سه 
فرسخ ونيم ديگر بسيار خوب و صاف است. از دهات ابراهيم آباد و محمود آباد و عباس آباد2 گذشته، داخل 
ــد. از گدار بيرون آمده راه باز خوب شد. جاده از دست چپ  ــخت و سنگلاخ ش ــديم و راه س گدار بچه ملا ش
جوپار كه تفصيل آن سابق عرض شد، مى رود و به اندك مسافتى بعد از آن به اسمعيل آباد مى رسد. باغات 

اسمعيل آباد در اين فصل، زياد تعريف دارد.
منزل پانزدهم از اسمعيل آباد الى كرمان، چهار فرسخ است و همان راه است كه تفصيل آن مذكور شده. 
بعد از توقف چهار روز در كرمان با اسب چاپارخانه عازم اصفهان شديم. هوا گرم و اسب هم بد بود از شدت 
ــعى كردم از روزى دو منزل يا سه منزل  ــت و هر چه س ــب چاپارخانه عفونت عجيبى داش گرما زخم هاى اس
بيش نتوانستيم طى نمود و چاپارخانه از دو اسب و بعضى هم يك اسب بيش ندارد و بعضى ابداً اسب نداشت.

ــب دير وقت وارد شديم.  ــريزد الى يزد پياده رفتيم و ش ــيديم. تمام منزل آخر از س  روز پنجم به يزد رس
چاپارخانه يزد بسيار خوب است. اطاق مفروشى داشت لاله و سمور3 هم حاضر بود. بعد از ديد[ن] چند [نفر 

1. نسخه مجلس: تازيان
2. نسخه مجلس:عياش اباد.

3. نسخه مجلس:سماور.
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ــاب كردن  با  ــباب تلگرافخانه كه در گمرك بود و بيرون آوردن آن از گمرگخانه و حس از]تجار، به جهت اس
ــيديم[55] چاپارخانه، از نايين الى اصفهان چاپارخانه  ــيم به نايين رس صراف دوباره حركت كرديم و روز س
ندارد، و الا بايد از راه كاشان برود. دو يابو و يك الاغ در نايين كرايه كرده، بعد از چند ساعت توقف حركت 
ــافت نايين الى اصفهان در سى و شش ساعت طى كرده الاغ دو روز بعد  ــت و شش فرسخ مس كرده و بيس
آمد. در اصفهان مشغول تهيه اسباب سيم كشى و عملجات بودم و حضرت والا ظل السلطان به همه جهت 

تقويت در كار[سفارش] فرمودند. 
ــانزدهم ژوييه از اصفهان حركت كرديم و شروع به سيم كشى شد. از اصفهان الى يزد، سيم كشى  روز ش
چندان1 از پيش نرفت .چون كه تير هنوز از كوهستان نياورده بودند، معطلى پيدا شد. در نايين هم از جهت 
حاضر نشدن عملجات دو سه روزى بيكار مانديم. با وجود هفت هشت روز معطلى بعد از يك ماه سيم وارد 
يزد شد، و همان روز مكالمه[اى] با طهران شد. ابراهيم خليل االله خان كه از جانب حضرت والا ظل السلطان 
ــدن تير و عمله كرد و بعد از سيزده روز توقف در آنجا به سمت  ــت، امداد زيادى براى حاضر ش حاكم يزد اس
كرمان شروع شد. بيست روز ديگر كرمان به طهران حرف زد. روز آخر ماه مبارك وارد شديم و همان شب 
مكالمه به طهران و بوشهر و شيراز و غيره شد. مردم هر جا از ورود تلگراف تشكر داشته و خوشحال بودند، 
مگر در نايين و يزد. در آن دو جا مردم هيچ ميل به تلگراف نداشتند. در يزد مجتهدى بود كه به فراش باشى 
ــتند، زيرا كه امداد به آوردن تلگراف كرديد بر عكس كرمان بود. آنجا  ــلام نيس حاكم مى گفت كه لايق س
مجتهدين[56] و علما و اكابر جميعاً به تلگرافخانه آمده، اظهار تشكر و تهنيت مى گفتند. تلگرافخانه هاى ما 

بين اصفهان و كرمان، تفصيلشان از اين قرار است:
قهپايه، تلگرافخانه اين قصبه[را] در خانه[اى كه] اجاره كرديم2 [و] گذشتيم.

ــكل بود. مردم  ــه در نايين زياد مش ــت و پيدا كردن خان ــه اجاره اى واقع اس ــه در خان ــن، تلگرافخان نايي
نمى خواستند خانه به ما بدهند.

ــاخته     عقداً خانه در آنجا نبود. موقتاً تلگرافخانه را در چاپارخانه جا داديم تا خانه ديگر در بهار آينده س
شود.

ــاهان تلگرافخانه آنجا  ــت. كرمانش يزد تلگرافخانه خوبى دارد. در ارگ واقع و عمارت آن از مال ديوان اس
را در قلعه كهنه قرار داديم. در اين زمستان بارندگى زياد پشت بام اطاق را خراب كرده، تلگرافخانه را موقتاً 

تا [زمانى كه]خانه ديگر ساخته شود، در كاروانسرا جا داديم.
ــد. بهرام آباد چون در عمارت ديوانى  انار تلگرافخانه آنجا را خانه اجاره كرده در جنب منزل حاكم مى باش
ــت.  ــاره[اى] قرار داديم. كرمان تلگرافخانه آنجا در ارگ، در جاى خوبى واقع اس ــاى ابداً نبود در خانه اج ج
يعنى اصل مكان جاى خوبى است، حالا خراب است و جاى بزرگى است. اقلاً سيصد تومان مخارج يا بيشتر 

1. در اصل: چندين
2. در اصل: كرده
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تعمير لازم دارد. اين فقره را هم به طهران عرض كردم؛ صد تومان بيشتر مرحمت نشد [57] و تلگرافخانه 
به اين خوبى خراب خواهد ماند.

ــدن كوه هاى كرمان قدرى گردش كرده، اول عازم  بيسـت روز در كرمان توقف كرده، بعد به جهت دي
خبيص شديم. 

روز اول از كرمان الى ماهان رفتيم، پنج فرسخ و نيم بود. نيم فرسخ از دروازه شهر باغ بيرام آباد كه سابقاً 
ــد، واقع است. بعد از ده سر آسياب گذشته، داخل خاك حسين آباد شديم. كوه عظيمى  ــته ش تفصيل آن نوش
به دست چپ واقع است و بوندر حسين آباد اسم دارد. جاده بعد از اين از ده سكوج رد مى شود و كم كم به 
باغات ماهان مى رسد. در آبى كه از ماهان بيرون مى آيد، اردك زياد بود و ماهان قصبه خوبى است و باغات 
زياد دارد. درخت آن گردو و چنار و بيد و سنجد و توت است. انگور ماهان هم تعريفى است. ماهان ششصد 
و چهار خانوار و سه هزار و چهارصد و شصت نفر جمعيت دارد. طرف غربى ماهان چند ده خوبى واقع است. 
يكى از آن لنگراست كه يكصد و پنجاه خانوار دارد. ديگرى قنات غستان است كه دويست و ده خانوار دارد 
و عبدااالله آباد و ماهى آباد و غيره. آب جميع اين دهات از كوه جوپار مى آيد. خود ماهان و باغات يك فرسخ 
و نيم طول دارد. در وسط ماهان قبر شاه نورالدين نعمة االله بن سيد عبدااالله واقع است و اجداد شاه نعمة االله 
يك به يك در تاريخ نوشته[شده] است تا به اصل آن كه امام محمد باقر- عليه السلام- است[58] تولد شاه 
ــنه 730 بوده. جدش كه در حلب سكنا داشته به ايران آمده، والده  ــنبه 22 شهر رجب س نعمة االله روز پنجش
ــبانكاره فارس بوده گرفته و مدت هفت سال در مكه تحصيل علم نموده و از مكه به مصر  ــيد را كه از ش س
رفته و بعد از سياحت و تحصيل زياد مدتى در كوهستان سمرقند رياضت كشيده و دراورگنج قريب هزار نفر 
ــلطنت امير تيمور گوركانى بوده .بعد از آن به كرمان رفته و در  ــده و آن وقت ابتداى س مريد دورش جمع ش
كوهستان آنجا مانده و آبادى ها كرده و چندى هم به تفت يزد رفته و در آنجا خانقاهى ساخته و جمع كثيرى 
دورش جمع شده[اند]. پس از يكصد و دوسال عمر در سنه 8321 در ماهان وفات يافته[است]. سلطان شهاب 
ــر مقبره او بنا نمودند.  ــتاده، گنبد و صحن عالى بر س الدين احمد بهمنى كه از مريدان او بوده، امينى فرس
ــت و در زمان سلطنت ابد مدت قاجار، گنبد و منار و ايوان و عمارت زياد  ــاه عباس اس گنبد حاليه از زمان ش
ــده كه حالا عمارت بسيار ممتازى است. اطاق زياد براى مسافرين دارد و در باغى كه  ــاخته ش در جزو آن س
ــرو و بيد مجنون و غيره و آب فراوان دارد. يك دست  ــت درختهاى خوب مثل چنار و س دور عمارت واقع اس
عمارت با اطاق فرش كرده در مقابل بقعه است. در آن منزل كرديم. جلوى اطاق، باغ خوبى با گل و درخت 
زياد و آبى مانند رودخانه در ميان آن است. پشت اين عمارت باغى هست به باغ همايون مشهور. اما عمارت 
آن خراب شده است و در جنب آن باغات ديگر و سرباز خانه و انبار[59] و طويله بزرگ واقع است و پيش تر 
حاكم كرمان در فصل تابستان در اين جا منزل مى كرده و جا از براى چند فوج سرباز و سواره كافى است. 

اهل ماهان خيلى بد زبان هستند و شعرى كه از قديم مى گويند، مضمونش اين است: 

1. دهخدا 834 ثبت كرده است. ر.ك: ذيل نعمة االله ولى
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اگر دهان مردمش بسته مى بود ماهان1 بهشت اين كره زمين مى بود   
حاكم ماهان، زين العابدين خان بود. جوان خوبى است و تازه از طهران آمده بود. چند ده كوچك سمت 

جنوبى ماهان در دامنه كوه جوپار واقعند و اسامى آنها از اين قرار است ترجكان: دهنو، كلاتو.
ــخ راه در جلگه است. بعد داخل كوه  ــت. قريب دو فرس ــخ اس روز دوم از ماهان الى اولنگ اول پنج فرس
مى شود. دامنه اين كوه خيلى سراشيب است. دو فرسخ از آنجا جاده به دامنه كوه مى رسد. كوه در اينجا مانند 
ــاخته شده است و در بعضى راه آن قدر  ــت و راهى از ديوار بالا مى رود و در ميان كوه مثل پلكان س ديوار اس
ــت، و روى دوش آدم ها بالا برديم .بالا بردن  ــود. لابدا بارها را با دس ــود كه مال با بار رد نمى ش تنگ مى ش
ــه ساعت و نيم طول كشيد. خودمان بيست و پنج دقيقه به بالا رسيديم.  ــباب و بالا رفتن مال و قافله س اس
ــر گردنه تمام جلگه كرمان پيدا و  ــت. از س ــاه نعمة االله مرحوم اس مى گويند كه راه اين گردنه از كارهاى ش
ــت. پهلوى آن سيدى نشسته بود.  ــمه خوبى كوچكى واقع اس خيلى منظره گاه خوبى بود و در پاى گدار چش
ــت] و لباس خوب پوشيده و مالى همراه داشت، از او  ــلام كرد چون ديدم كه [60]آدم معتبرى[اس به بنده س
ــيرچ باقى است؟ جواب داد كه تنبان من پاره است. يك نو بدهيد. بعد از  ــؤال كردم كه چند فرسخ الى س س
ــده بود و يك فرسخ به آن طرف رسيده بوديم. ناچار در آنجا سر چشمه كوچك و  ــب ش خنده زياد رفتيم. ش
زير درخت بيد منزل كرديم. در اين جا درخت زارچ هم خيلى زياد بود و تفاوت ميان زارچ و زرشك اين است 
كه زارچ هسته دارد و زرشك ندارد. لب چشمه گل ريحان مانند زيادى بود اين چشمه را النگ اول مى نامند.
ــت. تمام راه در ميان درّه مى رود كه پر از  ــيرچ سه فرسخ راه اس ــمه النگ اول الى س روز سـيم از چش
ــت و نسترن را در اينجا كوريگ مى گويند. بعد از طى دو فرسخ و نيم  ــترن و بنه اس درخت گز و زارچ و نس
ــيرچ كه تقريباً يك فرسخ راه است. باغ ها  ــيرچ است رسيديم. از اينجا تا آخر س ــگرى كه اول س به باغ نقش
متصل به همديگر بود در سيرچ به خانه كدخدا رفته معلوم كرديم كه اطاق ها همه سياه و پر از جانور است. 
ــت. باغات زياد و ميو[ه]جات آن انجير و  ــيرچ جزو خبيص اس ــرو كهن كرديم. س منزل دوم زيردو درخت س
انار و گردو و سيب و آلو و هلو و سنجد است. انجير اينجا را به كرمان مى برند. سيرچ انگور خوب هم دارد، 
ــمش مى خورند. قدرى انگور را به خبيص مى برند و در آنجا دو  ــكانند و به طور كش ولى اكثر از آن را مى خش
ــع زراعت آن خالصه و باغات  ــيرچ يكصد خانوار دارد و جمي ــن انگور به يك من خرما معامله مى كنند. س م
اربابى است[61] كدخدا ى سيرچ مردى قوى تن و كلفت و چرب و فربهى بود. با وجود آن به من مى گفت 
كه نان در اينجا پيدا نمى شود. سيرچ در زمستان زياد سرد است و برف در هر سال تا عيد نوروز روى زمين 
ــيرچ خيلى خوب است و زياد براى ما آوردند. خواستم بخورم، كدخدا نصيحت كرد كه اول  مى ماند. انجير س

قدرى نان بخوريد، و الاّ تب مى كنى. 
ــابق جنگلى بوده و سرو زيادى داشته. كدخدا چهل سال قبل از آن را دوازده سرو ديده  ــيرچ از زمان س س
ــدم. درخت به هم بود[با]  ــنگ دي ــت. قدرى در باغات گردش كرده گل هاى قش بود. حالا دو دانه مانده اس

1. نسخه مجلس همه جا ماهون آورده.
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ــك و غيره  ــب الثعلب كه در اينجا انگور توره دروپاس1 مى نامند .ورمش ــان و كلم و كدو .عن ــس و ريح كرف
ــيرچ در كوه خيلى كتيرا جمع مى كنند و در كرمان يك من آن را  ــيار ديده شد .مردم س زياد بود. تيهوى بس
ــند و درخت گز در آن درّه گزنگبين خوبى دارد و آن را در كرمان، منى دوازده هزار  ــه هزار مى فروش به س
مى فروشند. از درخت بيد هم چيز شكر مانندى جمع مى كنند و آن را بيد انگبين مى نامند و به قيمت ارزان 
ــيرچ در دامنه كوه قبر امامزاده اى است. حكايت آن اين است كه صد سال  ــت س ــانند2. پش به فروش مى رس
ــاختند، بقعه[اى] در ميان جنگل  ــيرچ  آبادى مى س قبل از آنكه اول مردم از خبيص آمده بودند، در جنگل س
ديدند. بعداً ملايى در تاريخ خوانده كه جلال الدين ابن امام موسى كاظم- عليه السلام- در درّه درازى كه 
هفت فرسخى خبيص واقع است، مدفون مى باشد و يقين كردند كه اين بقعه قبر همان امامزاده است [62] 
و مردم زياد حالا به آنجا محض زيارت مى روند. در زمان قحطى، گندم هرگز از صد من پنج تومان گران تر 
نشده. سيرچ در ميان كوه واقع و همه راه آن به نهايت سخت[است و] مردم كم به آنجا مى روند، والاّ جاى 
ــال قبل از اين وبا  در كرمان و اطراف بوده، اما به كوهستان سيرچ ناخوشى به هيچ وجه  ــت. ده س خوبى اس
ــيرچ  ــيده. البته چهارصد نفر از اهل كرمان به اينجا آمده بوده كه از وبا فرار كرده بودند و جمعيت در س نرس
زياد شده بود. كدخدا ترسيده با آدم خود سر كوه نصر كه سه هزار و ششصد ذرع ارتفاع دارد فرار كرده، كل 
ــابق خوك بسيار بوده، اما حالا به قول خود  ــيرچ س ــتان در آنجا ميان برف منزل اختيار كرده بود. در س تابس
ــال گذشته به سيرچ آوردند. در كوه  ــل را در س ــت. زنبور عس كدخدا، به جز خودش خوك ديگر در آنجا نيس

نصر كه شاخ آن از سيرچ پيداست، مس دارد.
ــخ راه رفته بوديم، يك فرسخ در درّه سيرچ طى كرده به  ــيرچ الى كوديزكه هفت فرس روز چهارم از س
ــيديم. در پاى آن گل بوته خوبى بود. از گدار شتر گذشته، به آب گرم رسيديم و در آنجا پنج  ــتر رس گدار اش

چشمه آب گرم است كه همه آن قدرى گوگرد دارد. اين چشمه ها اسامى شان از اين قرار است:
1. حوض باقره و حرارت آب آن يك صد و ده درجه است. 

2. حوض باد كه نود و هفت درجه دارد. 
3. حوض ترك خاتون يك صد و نه درجه[63].

4. حوض ليشان نود و چهار درجه (ليش به معنى لجن است).
5. حوض نو، نود و هفت درجه.

ــت. مردمان ده آب گرم، آب ديگر براى خوردن ندارند و  ــمزه و خيلى صاف اس ــمه ها خوش آب اين چش
ــهور[ى] بود، در يكى  ــخصى كه تمام بدن آن پر از زخم مرض مش چيز غريبى كه در آنجا ديدم، اين بود ش
ــر  ــپزخانه خود صرف كند. س از آن حوض ها بود. از همان آب كثيف، زنى ديگى را پر كرده كه از جهت آش
ــلطان حسن شاه ابن امام موسى كاظم- عليه  ــت كه به روايت مردم، قبر امامزاده س حوض باقره بقعه اى ا س

1. نسخه مجلس: وروياس
2. در اصل: مى رود
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السلام- باشد. جلوى بقعه چند عدد سنگ قبر ديدم و روى يكى از آن اسم، ترك خاتون نوشته است با تاريخ 
ــال قبل بوده .اما مردم نادان اين صفحات مى گويند ترك خاتون. علاوه بر آن نقل  ــت س وفات او كه دويس
ــت. در آب گرم و اطراف، زلزله زياد  ــت كه در بقعه مدفون اس مى كنند كه ترك خاتون خواهر امامزاده اى اس
ــده و اما اثرى به چشمه هاى آب گرم نكرده. مثل سابق  ــال قبل اكثر از خانه ها خراب ش اتفاق مى افتد. دو س
ــته، به ده قلى و چمن خوبى رسيديم كه  ــده. ربع فرسخ بعد از آن، از ده حسن آباد گذش ــر نش آب كم و كس
علف و آب زياد داشت. بعد از آن از ده پشيسك رد شده، داخل خاك جويشان شديم. و جويشان ده بزرگى 
است. يكصد خانوار جمعيت و باغات زياد دارد[64]كوه بزرگى در پشت آن واقع است و آن كوه را كوه پلوار 
ــت و يك ميدان ديگر طى كرده، وارد هشتادان شديم. اسم  ــعد آباد اس ــان س مى نامند. يك ميدان از جويش
اين ده وجهش اين است كه در كشتزار از يك تخم هشتاد دانه حاصل مى شود. تپه [اى] آنجاست كه روى 
ــت و پنج سال قبل از اين، آن قلعه  ــت و به من مى گفتند كه جعفرخان نام[ى] بيس آن قلعه خراب قديم اس
ــتادان راه داخل تنگه كوه مى شود كه خرزهره بسيار دارد. از ده رودخيز گذشته،  ــت. از هش را خراب كرده اس

داخل كوه سخت شديم و جاده متصل بالا و سرازير مى شد.
 نزديك غروب بود كه به اندوه جرد رسيديم. اندوه جرد ده بزرگى است با نخل زياد و باغات خوب. كسى 
ــد كه بنه ما به ده ديگر  در تمام آن ده نبود كه راهنمايى به ما بكند. آخر الامر بعد از معطلى زياد، معلوم ش
ــخ دور بود رفته اند. رفتيم به ده ديگر كه گوديز بود؛ يعنى گودى پاى ديز و ديز قديم كه قلعه  كه نيم فرس
ــت و ده گوديز در پاى آن و اين قلعه را افغان خراب كرده، بعد دوباره درست  ــر تپه واقع اس ــد، س قديم باش
كرده، جاى دزدگاه شده بوده. بيست سال قبل از اين به حكم اعلى حضرت شاهنشاه، آن را دو مرتبه خراب 
كردند. حالا جاى ويرانه اى است در اندو[ه؟]جرد و گوديز نخل بسيارى است و خرمائى كه در آنجا عبداللهّى 
مى نامند زياد تعريف دارد. در گوديز در عمارتى كه وكيل الملك مرحوم بنا كرده بود، منزل كرديم. با وجودى 

كه ميان ماه اكتبر بود، هوا بسيار گرم بود و پشه ها اذيت زياد مى كردند. [65]
روز پنجم صبح زود نجفعلى خان كه سركرده سوار و تفنگچى خبيص است و در اندوجرد خانه[اى] دارد 
به ديدنى بنده آمد. سى نفر سوار و چهل نفر تفنگچى كه سوار شترند در دست اوست. اين هفتاد نفر آدم سى 
ــيف الى كشيبت محافظت مى كنند. مواجب هر نفرى سالى پنج تومان و دو ريال است  ــخ راه از قلعه س فرس
و علاوه يك خروار و نيم گندم و دو خروار جو دارند. ده سال قبل، زمانى كه تاج محمد خان از طهران فرار 
ــواره و تفنگچيان از گذشتن او خبر داشتند، نتوانستند او را دستگير  ــده. با اينكه س كرده بود، از خبيص رد ش
ــد و بعضى ديگر مى گويند كه  ــواره بوده كه تاج محمد خان گرفتار نش كنند. بعضى مى گويند كه از غفلت س
عمداً نگرفتند. يعنى اگر گرفته بودند، احتمال داشت كه سواره بعد از آن از دست بلوچ سيستان آسوده نباشند. 
ــواره و تفنگچى را ديدم كه همه مى گفتند كه مواجب كافى نيست و اگر صدق مى گفتند،  چندين[نفر]  از س
واضح است كه كافى نيست. بعد از ديدن نجفعلى خان عازم خبيص شديم. تمام راه كه سه فرسخ و نيم بود، 
ــت .خبيص در روى بلندى جلگه واقع است. قصبه خوبى است و  ــنگلاخ بود و آب هم هيچ نداش در جلگه س
نخل بسيار دارد. آب خبيص كم است و همه از كوهى كه به طرف غربى واقع است، مى آيد. هواى خبيص 
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ــود. مركبات خبيص هم مشهور است. زير درخت باغات و  ــت. برف و يخ هرگز در آنجا ديده نمى ش گرم اس
دور قصبه، حناى زيادى دارد و حناى خبيص خيلى خوب است.[66] در خبيص منزل خوبى داشتيم [كه]خانه 
ــده بود .حنا دو رقم است.  ــت. عمارت خوبى با باغ تازه بنا ش رضا قلى خان بود و او  يكى از اكابر خبيص اس
نمره اول حناى دسترك1 و منى دو قران قيمت دارد و نمره دوم حناى خرمنى است كه يك من سى شاهى 
ــيار خوب به عمل مى آيد، ولى مردم ميل به كاشتن  ــت. وكيل الملك مرحوم نيل هم در اينجا آورده، بس اس
آن ندارند. نى شكر و فلفل خوب هم به عمل مى آيد، اگر مردم به كاشتن آن اقدام نمايند. در سمت شرقى 
خبيص خرابه قلعه قديم است كه قلعه چهل ذرع مى گويند. چون حكايت هست كه مرد چهل ذرع قد آن را 
ساخته و هر آجر آن قلعه هفت من و نيم وزن دارد. برج نقوس2 هم آنجاست و چيزى در آن معلوم نيست .
ــخى  ــخ و نيم راه بود. اما فيض آباد را چهار فرس ــه فرس روز ششـم از خبيص الى فيض آباد رفتيم و س
ــت. درخت بيد و كنار و خرزهره و گز در لب آب زياد  مى نامند. تا آنجا جاده خوبى دارد و آب هم فراوان اس
بود. دهات كنارون و بيشه و تاج آباد در بين راه ديده شد و در جنب[آنها] فيض آباد و ناصرآباد و باغ المس 
ــت. جميع اين دهات روى هم رفته، پنجاه خانوار بيش ندارند. در فيض آباد خانه نبود  ــن آباد واقع اس و حس
ــخى به  ــن خان مرحوم حاكم چهار فرس ــر حس و در باغ زير درخت منزل كرديم. عصرى على اكبر خان پس
ــنيدم كه آخر[ين] بلوچ[ى كه] در اينجا ديده از چهل و پنج  ــد. از او ش ديدن ما آمده بود. قدرى صحبت ش
ــب ها در اين منزل ذرت در عوض جو كه نبود، خوردند. در باغ يك درخت زيتون و مورد  ــال قبل بوده. اس س

بسيارى بود. [67]
ــخ راه رفتيم. يك ميدان آن طرف فيض آباد راه داخل  روز هفتم از فيض آباد الى درختنكان، هفت فرس
ــت.  ــت كه نود و نه درجه حرارت و آب گوگردى داش ــمه آب گرم واقع اس ــود. در دامنه كوه، چش كوه مى ش
تمام راه از ميان درّه و كوه مى گذرد. كوه هاى آنجا بى درخت است و توى دره ها هر جا كه آبى داشت، بيد و 
خرزهره و غرب و بنه و گز و انجير بود. يك دره چند چنار داشت و زير آن چند خانوار لولى كه به اصطلاح 
ــهور بود. كبك و تيهوى زيادى در آنجا زديم.  ــتند. اينجا به دره سختى مش ــكنا داش اينجا كولى مى نامند س
خلاصه بعد از طى راه زياد به ده اول درختنكان رسيديم و آن ده دوغنان اسم داشت. از چند ده ديگر گذشته 
به دانگ و نيم رسيديم و آن در وسط جلگه درختنكان واقع است. حسين خان صاحب آن ده خودش نبود به 
مشهد مقدس مشرف شده بود. اما عيال او خانه از براى ما حاضر كرده، منزل خوبى داشتيم. كوه درختنكان 
از كرمان نمايان است[و] قدرى سرخ رنگ است. باغات اين دهات خيلى خوب و چمن هاى جلگه پر از علف 

و سبزه[و] آب بسيار دارند. چند درخت چنار كهن در اينجا ديده شد.
روز هشتم امروز از درختنكان به كرمان رفتيم. شش فرسخ راه بود تا يك فرسخ داخل جلگه درختنكان 
ــديم و كركز ده كوچك است و خانه هاى سنگى دارد. بعد  ــته، داخل خاك كركز ش بوديم. بعد از كوهى گذش

1. نسخه مجلس: دستكرك
2. نسخه مجلس: نفوس    
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ــود. قبر بابا  از كركز راه از چند گدار مى گذرد و قدرى در جلوى[68] قبر بابا كمال داخل جلگه كرمان مى ش
كمال در زير جلگه، خرابه واقع است و پهلوى آن چند درخت چنار و نوش1 است. مقابل بقعه به فاصله كمى 
ــر آن مانند كله قند تيز و بلند[و] از همه اطراف كرمان پيداست. قدرى جلوى بابا  ــت كه س كوه بابا كمال اس
ــال قبل يا بيشتر، بابا خان سردار در آنجا فوت شده. از آنجا به كرمان  ــيدى است كه بيست س كمال، باغ س
تقريباً يك فرسخ است. جاده از چند ده مى گذرد و در نزديكى شهر از ميان خرابه زياد مى رود و اين خرابه ها 
ــهر قديم بودند و امروز اسم گبر محله دارند. در خرابه گبر محله، مار زياد دارد و مارهاى آنجا  ــابقاً جزو ش س
به دو قسم است: يكى سفيد و باريك[كه آنرا] كك مى گويند. ديگرى سبز و زرد[كه] افعى نام دارد و هر دو 

كشنده مى باشند. سابقاً مذكور شد كه ناخوشى زياد در كرمان است.
ــيد كه چرا اين قدر آدم در كرمان مى ميرند و  ــى حكايت كرد كه در زمان قديم ملكى از حكيمى پرس كس
ــنده آنهاست؟ حكيم در جواب عرض كرده كه زن و آب سرد كرمان، آدم را مى كشد.  ــت كه كش چه چيز اس
ــرد انداخته، قاطرچى  ــت امتحان كند. قاطرچى را طلبيده، زنى به او داد و بعد توى حوض آب س ملك خواس
ــر ملك از اندرون بيرون آمده. ملك از او  ــالم بيرون آمده. ملك به حكيم چوب زياد زده. در اين بين پس س
ــر جواب داده كه پيش زن بودم. ملك حكم فرموده كه در حوض برو. پسر ملك  ــيده چه مى كردى؟ پس پرس
در حوض رفته، فوراً مرد. خواستند دو مرتبه حكيم را بزنند، [69] بلكه بكشند. ولى حكيم گفت آنچه عرض 
ــد. تاريخ  ــد. عرض نكردم كه قاطرچى را مى كش ــرد كرمان آدم را مى كش ــت. زن و آب س كردم، همين اس

نمى گويد كه ملك يا حكيم بعد از آن چه كردند و چه گفتند.
ــده، عزم مراجعت كرديم. منزل اول از كرمان الى باغين،  ــنبه 22 اكتبر دوباره از كرمان بيرون آم چهارش

تفصيل آن سابقاً عرض شده[است]. 
ــت. يك فرسخ و نيم از باغين راه داخل كوه مى شود  ــيز، شش فرسخ راه اس منزل دوم از باغين الى ماش
ــت. بعد از آن جاده سه فرسخ و نيم ميان كوه است و آن  ــم خان اس و آنجا رباط كوچكى از بناى محمد قاس

وقت داخل جلگه بردسير مى شود .
از چند ده گذشته، وارد ماشيز شديم. در جلو ماشيز بقعه اى است كه بقعه پير جاسوس مشهور است. مردم 
ــى كاظم- عليه السلام- در زير آن مدفون است. گنج زياد در  ــوس هاى امام موس مى گويند كه يكى از جاس
آنجا پيدا مى شده، اما دو نفر دهقان در عقب گنج در نزديكى قبرى قدرى كنده، هر دو كور شده اند و از آن 
وقت ديگر كسى جرأت كندن[را] در آنجا ندارد. ماشيز هشتاد خانوار و زراعت زياد دارد. در وسط قريه عمارت 
كلانتر است و در آنجا ما هم منزل داشتيم. دهات بردسير كه دور ماشيز و جزو آن هستند، از اين قرار است:

شرف آباد پائين و بالا، رآباد، فخرآباد، يزك، مباركه، تشان، ردشاد2 كره كان، اسم آباد، مال آباد، اهينك، 

1. نسخه مجلس: توش
2. نسخه مجلس: مرشاد



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

113

سفرنامه بحرين يا گزارش مأموريت كشيدن سيم تلگراف/ به كوشش سعيد خوددارى نايينى

درونو1، باغ بس،كريم آباد 70] نارپ حنيفه، يدى پير مراد وغيره.
ــت.  ــيز كوه چهل تن و بيد خون و در جنوبى كوه گاو كله كه دو قله دارد واقع اس ــمت جنوبى ماش  به س
ــفر اول به طرف بندر عباسى ديديم  ــر گاو مى نامند و آبى كه در س يكى از اين قله ها را دم گاو، ديگرى را س
ــيز جارى است و طرف غربى كبوتر خان مى رود و  ــهور بود به فاصله يك ميدان از ماش و به آب لاله زار مش

ميو[ه]جات ماشيز توت و گيلاس و آلو و سيب و پسته و زرد آلو و هلو است[و] انار ندارد.
منزل سيم از ماشيز الى كاروانسراى خون سرخ، شش فرسخ و نيم است. دو سه فرسخ در جلگه بردسير 
بود و از چند دهات كوچك گذشتيم و آن دهات از اين قرار است: كهنه (كرنك)، (كراى)، عمادآباد، ده مدار2 

، ده بيرم، حسين آباد، ماهونك.
 بعد از آن داخل كوه شديم و جاده لب رودخانه خاتينى و توى دره تا منزلگاه مى رود. در اين دره درخت 
ــيار در آنجاست. بسى سال ها شده كه كرك راه عبور معابرين را بسته.  ــتان كرك بس بيد زياد دارد و در زمس
ــيراز از اينجا مى رود. قبرستان زيادى در اين  ــت و شاه جاده كرمان به  ش ــيرجان اس اينجا هم اول خاك س
ــتند و تاريخ هاى سنگ قبر صد و هشتاد سال پيش از اين بود.  ــنگ مرمر ممتاز داش دره بود و همه قبرها س
كاروانسراى خون سرخ رباط كوچك سر پوشيده[اى] است .جاى مناسب در آنجا نبود. بيرون منزل كرديم. 
ــرد بود و رودخانه كه در وسط دره جلوى كاروانسرا جارى بود، يخ بسته بود. اين  ــب هوا[71] زياد س ميان ش
ــبز مشهور، پشت كوه واقع است.  ــخ ده كوچك به ده س ــت و به فاصله يك فرس دره ييلاق طايفه قرايى اس
ــت. كتيرا از گون  ــيار كتيرا دارند و جمع كردن و فروختن آن به مردم خيلى مفيد اس كوه هاى اين اطراف بس
ــيار فربه مى شود. از ريشه گون كوبيده طناب  ــن ديگر هم دارد. گاو كه آن را مى خورد بس ــت و گون حُس اس
ــعله مى سوزد و از دود آن توتيا مى سازند و توتيا  ــود و پوست گون كه چراغو مى نامند مثل مش ــاخته مى ش س
مثل سرمه است. اين گون واقعاً علف غريبى است و درختى كه صمغ3 بريجد از آن جمع مى كنند هم در اين 

كوه زياد دارد. اشترك هم كه متقلبين داخل انقوزه مى فروشند، در اينجا پيدا مى شود.
ــخ و نيم راه است. تمام اين راه ميان كوه بود. درخت  ــرخ الى ده دوايى پنج فرس منزل چهارم از رباط س
ــت، رد شديم. بعد از طى يك فرسخ  ــت. امروز از كوه پنج كه كوهى با پنج قلهّ كوچك اس گون هم زياد داش
ــيديم. در آنجا منظره گاه خوبى نمايان بود. تمام جلگه سيرجان و راه فارس  ــرخ رس ــر گدار خون س و نيم س
ــيار بود. كوه هاى  ــيرجان دهات بس و راه ارزو و كوه خبر و كوه خواجوى و كوه تنبور پيدا بود و در جلگه س
اينجا درخت ارجن و بادام كوهى زياد داشت. چوب هاى ارجن از اين كوه ها به اطراف مى برند و ارجن اينجا 
ــده، داخل دره بيد خواب شديم. سنگ كوه اينجا اكثرش سنگ  ــنديده است. جاده حالا سرازير ش ــيار پس بس
وزه بود. مردم[72] اين  صفحات سنگ وزه را خوب كوبيده و با آب مخلوط كرده به طفل كوچك مى دهند 

1. نسخه مجلس: وزوز
2. نسخه مجلس :ده مذار

3. در اصل:سمق
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كه زود حرف بزند و همچنين از خوردن اين سنگ بچه ها عاقل مى شوند. خاك اينجا ييلاق طايفه[اى] بود 
ــتند به بنده بگويند كه اصلاً از چه ولايت  ــخاصى كه  از اين طايفه ديدم، نمى توانس كه لرى مى ناميدند. اش
ــت راست بود،  ــت .كوهى كه در دس ــاه و مهرالدين واقع اس و چه طايفه آمده اند. در درّه بيد خواب، ده باغ ش
ــت و خانه كثيف و بد دارد. آبى كه از ده دوائى مى گذرد، آب  ــت. ده دوائى بسيار كوچك اس ــار اس كوه ممس
ــت. در فريدون چند درخت كهن  ــد و فريدون ده بزرگ در دامنه كوه نزديك ده دوائى اس ــدون مى گوين فري
گردو و قبرستان بزرگ با سنگ هاى مرمر خوب است. اين سنگ هاى مرمر از ممسار است؛ اما معلوم است 
ــت بعد از  ــنگ هاى تاريخ را تازه تر از يك هزا ر و هش كه حالا از آنجا مرمر نمى آورند، زيرا كه هيچ يك از س

هجرت نديدم.
منزل پنجم از ده دوائى الى پاريز سه فرسخ و نيم راه است. نيم فرسخ در درّه لب رودخانه فريدون رفته، 
راه به دست راست مى رود [و] االله آباد به دست چپ مى ماند. بعد يك فرسخ و نيم ميان تپه ها بوديم و جلگه 
سيرجان به دست چپ و كوه پاريز به دست راست افتاده بود. از دهات پستون و عبدااالله آباد و تيتو و جيرستو 
ــديم. جميع اين دهات سردسير است [73] و درخت پسته و انار و انجير در  ــته وارد به پاريز ش و آرخان گذش
ــت  ــت و چهارصد و دو خانوار دارد. بلوكات پاريز پنجاه پارچه ده اس آنجا به عمل نمى آيد. پاريز قصبه اى اس
ــان  ــان را همه خواجه مى گويند، از جهت آنكه جد ايش و يازده هزار تومان ماليات مى دهند. اهل پاريز خودش
ــته آب اين  ــال گذش ــان از آنجا به ايران آمده اند. دره پاريز باغات زياد دارد، ولى س چنگيز خان بوده و خودش
كوهستان بسيار كم شده و باغات بسيار خشك شده و چند [پارچه از]دهات آنجا از خلق خالى افتاده. سيب 
پاريز بسيار خوب است. ميوه جات ديگر از جهت سرما در اينجا خوب نمى شود. خانه هاى پاريز را زياد محكم 
ساخته اند و اكثرا1ً بالاخانه هم دارند. اهل پاريز سالى پنج هزار من كتيرا به كرمان مى برند. در سالى كه برف 
ــهور است و سالى دو سه عدد بيش به  ــت. قوش پاريز در تمام دنيا مش ــتر اس زياد مى افتد، حاصل كتيرا بيش
دست مردم نمى آيد. اگر باشد، دانه اى سى يا چهل تومان قيمت دارد. گون را در اينجا چلا مى گفتند و اسم 
خار شتر در اينجا مراويك2 و آدور بود و آدور به معنى خار است. با لعاب خار شتر در اينجا معالجه چشم درد 
مى كنند. دو ساعت از شب، شخصى روى پشت بام مناجات غريبى مى خواند. صبح پرسيدم كه چه خبر بود، 

گفتند كه ديوانه كورى است سال ها است در همه فصل همين طور صدا مى زند. 
منزل ششم از پاريز الى ده شترن شش فرسخ راه است. راه اين منزل بسيار خوب است. اول از چند تپه 
مى گذرد، بعد داخل جلگه شهر بابك شده[74] خيلى صاف و خوب مى شود. چند تپه پر از علف آلاله بود و 
آن را داخل ماست كرده مى خوردند. آلاله يك قسم ككليك3 اودى است. ده شترن عبارت از پنج4 پارچه ده 
است: شيب تل و خاتون آباد و ملك آباد و فتح آباد و سليمانى. اين پنج ده سابقاً معتبرترين دهات شهربابك 

1. در اصل: اكثر
2. نسخه مجلس: مراديك
3. نسخه مجلس: كلكيك
4. نسخه مجلس:  چند
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بوده است. حالا همه آن خراب است. جهت خراب شدن اين دهات، چپاول عرب فارس است، مخصوصاً در 
ــانده اند.  ــهربابك رس اوقاتى كه حاجى ظهير الدوله مرحوم حاكم فارس بوده، طوايف عرب خرابى زياد به ش
ــهر بابك را  ــته، مى كرده. تمام باغات ش تمام خلق فارس در آن زمان بى نظم بوده. هر كس هرچه مى خواس
ــوات را تماماً خراب كرده آتش به خانه ها زده، زن ها را  ــراب و درخت هاى آنجا را هم بريده اند، ديوار و قن خ

بردند. حتى مساجد و منبر آنها را باقى نگذاشته اند در جاى خود.
ــى خانوار داشته باشد. مردم آن  ــته، حالا مشكل است س ــترن پيش تر چهارصد پانصد1 خانوار داش  ده ش
دهات به نهايت فقيرند و از ترس جان و مال، جرأت كار كردن ندارند. حالا هفت سال است كه غارت عرب 
در اين بلوك كمتر شده است. ولى مردم تا حال هم اطمينان كاملى پيدا نكرده اند. خلاصه ده شتران منزل 

بدى بود. آذوقه و چيز تماشايى هم نداشت. همه جا خراب و ويران بود[75]. 
ــهر بابك، پنج فرسخ راه است. تمام اين راه صاف و در جلگه مى باشد. از  ــترن الى ش منزل هفتم از ده ش
هفتصد قناتى2 كه سابق در ميان ده شترن و شهر بابك جارى بوده، حالا دو سه رشته بيشتر[جريان] ندارد. 
ــهر  ــد :حصاران،كوهرت ، برفه، محمد آباد ، ده وادى، فرخ زاد و ده نو. جلگه ش چند ده در ميان راه ديده ش
ــهر بابك يا شهر ابوبكر جاى ده  ــپند زياد دارد. ش ــده و بنه و گز و اس بابك حالا از كمى آب خيلى ريگزار ش
مانندى است. چهار محله دارد و مابين هر محله فاصله است كه شهر بابك مثل چهار ده جدا جدا مى ماند. 
ــهر دو تپه  سنگى واقع است. خرابه زياد دارد و حالا هفتصد خانه بيش آباد  ــهر ريگ است و ميان ش دور ش
ــهر بابك يك صد و هفتاد و چهار تومان بوده. حالا تقريباً سيزده هزار  ــاه، ماليات ش ــت. در زمان نادر ش نيس
تومان است. در اطراف شهر بابك، خاك بوره زياد پيدا مى شود و خاك بوره از براى زرگرى به كار مى خورد 
و سابقاً عرض شد كه جهت خرابى شهر بابك از دست عرب فارس شده است. ولى جهت ديگر هم دارد و 
ــتمرى ايران در آنجا نشسته و او به افغانستان برگشته. شهر بابك  جزو  ــه سال با مس كهندل خان افغان س
ــده و اين غلط بوده، زيرا كه جميع طوايف شهر بابك در زمستان از آنجا كوچ كرده،  ــوب ش خاك يزد محس
به خاك جنوبى فارس مى روند. حالا كه شهر بابك جزو يزد است، طوايف نصف سال در خاك يزد و نصف 
ــكنا دارند [76] و در يك خاك غارت و دزدى كرده، به خاك ديگر مى روند و چون  ــال در خاك فارس س س
ــد، زياد طول مى كشد و مشكل است تا گناهكار دستگير و  ــت دو حاكم مختلف مى باش اين دو خاك در دس
تنبيه شود. نقيب شهر بابك سابقاً صاحب ملك بوده، حالا زياد فقير شده است. چند سفر به طهران و شيراز 

عارض شده، نتيجه نبخشيده[است]. 
ــمالى شهر قلعه قديم واقع است و  ــت. به سمت ش ــهر بابك ديوار و خندق ندارد؛ از همه طرف باز اس ش
آن را شاه خليل االله كه پدر آقا خان محلاتى است بنا كرده بود. وقتى كه كهندل خان افغان در شهر بابك 

1. نسخه مجلس:  سيصد چهارصد
2. در اصل: قنات
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ــت. از طايفه  ــجد و چند اطاق ديگر تا حال معلوم اس ــته. زورخانه1 و مس توقف نموده، در اين قلعه منزل داش
ــخى شهر بابك  ــتند، به خصوص در رومنين كه ده بزرگ يك فرس ــمعيلى يا اتااللهّى خيلى در آنجا هس اس
ــود. در دامنه و توى كوهى كه سمت شمال و شرقى  ــت و در نزديكى رومنين خاك بوره خوب پيدا مى ش اس
ــت و ميمند پانصد خانوار دارد  ــت، چند ده و قريه دارد و از همه آنها  ميمند معتبرتر اس ــهر بابك واقع اس ش
ــتان توى جلگه چادر مى زنند و در زمستان در خانه[اى] كه توى كوه مانند مغار ساخته اند، منزل  كه در تابس
ــت و اين معدن از قديم بوده و  ــت و در نزديكى آن، معدن فيروزه اس دارند. ديگرى از اين دهات مرواز2 اس
ــت. جميع كوه هاى اين اطراف  ــته، قدرى كار در آنجا كرده اس زمانى كه صاحب ديوان در يزد حكومت داش
ــنگ و سمباده است و آن را يك من  ــهر بابك در راه نيريز فارس، معدن س ــمت جنوبى ش مس دارند. در س
ــمباده بدخشان است و اين معدن از قديم است. يك روز در  ــند[77] و خوبى آن مثل س چهار هزار مى فروش
ــف خان كه برادر موسى خان مرحوم است و صاحبِ  خانه اى كه منزل ما  ــهر بابك توقف كرديم. آقا يوس ش
ــن شيخ الاسلام شهر بابك به ديدن ما آمدند. عصرى با حاكم شهر بابك كه يكى  ــيخ محمد حس بود، با ش
از مباشرين حضرت والا ظلّ السلطان بود، سوار شده، قدرى گردش كرديم. تپه[اى] كه در وسط شهر واقع 
است، مشهور به قلعه سنگ است و در جنب آن تپه مصلى است. در پاى آن سنگى به بنده نشان دادند كه 
قدمگاه دلدل بوده. كشتزار شهر بابك پنبه زيادى دارد. ابريشم خوبى هم در آنجا مى سازند و چند سال است 
كه نمد خوب از پشم سفيد مى مالند. تمام جلگه شهر بابك پر از علف ايشنون است و از آن قلياب مى سازند 

و آن را به كرمان و جاى ديگر مى برند. 
ــهر بابك، دو مرتبه حركت كرده، به ناديك رفتيم و اين منزل  منزل هشـتم بعد از يك روز توقف در ش
ــت. راه تا آنجا صاف و بعد سنگلاخ بود. دهاتى كه  ــخ بود. ناديك ده كوچكى در دامنه كوه واقع اس پنج فرس
ــورو، پيرجرد، قنات النوج، مرو، مظفرآباد، مدوار پائين، فتح آباد،  ــت:  ش ــد از اين قرار اس در بين راه ديده ش

كهترود، ناديك.
ــنگ ساخته، چند درخت توت و آب خوبى هم در آنجا مى باشد[78] كوه هايي كه ناديك   چند خانه از س
ــفر اول ما بين شمش و انار ديده شده است و كوه  ــت كه در س ــت، همان كوه هايى اس در دامنه آن واقع اس
ــمال ناديك است. تمام خانه هاى ناديك خالى بود؛ مردم آن در جلگه شهر بابك در قشلاق  ــمت ش نر در س

بودند. خانه اى كه از همه بهتر به نظر آمد گرفته، در آنجا منزل كرديم.
ــخ راه بود. تمام آن راه را از ميان كوه مى رود. در دره  ــه فرس منزل نهم از ناديك الى جوزم كه تخميناً س
آن چند ده كوچك ديده شد. جميع دره كبك زيادى داشت. در وسط راه از نر كوه گذشتيم و آن بسيار كوه 
غريبى است. خيلى رفيع است و دور آن ديوار صاف دارد كه تمام كوه مثل مناره مى نمايد و در پاى كوه، ده 
ــت كه چهل دختران مى گويند واقع است. درخت بيد و كوريگ و زارچ و سنجد زياد در دره بود.  كوچكى اس

1. نسخه مجلس: زائرخانه
2. نسخه مجلس: مدوار
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سفرنامه بحرين يا گزارش مأموريت كشيدن سيم تلگراف/ به كوشش سعيد خوددارى نايينى

بعد از آن از ده شاد و د[ه]ترفه و چاروچى1  كهنو گذشته وارد جوزم شديم. همه اين دهات، قلعه كوچكى كه 
روى تپه واقع است در وسط دارند. جوزم جزو خاك شهربابك است. يك صد خانوار و پانصد و هفتاد تومان 
ماليات دارد. كوه ايوب در نزديكى جوزم است و در آن كوه مغاره بزرگى است  و بعضى مى گويند كه اين مغار 
منزلگاه حضرت ايوب بوده است و برخى آنجا را قدمگاه امام رضا -عليه السلام- مى دانند و در ميان مغاره 
آبى است و آن آب خواص بسيار دارد؛ يعنى بر روى درختى كه كرم دارد، آن آب را بريزند [79] فوراً مى ميرند 
و اين را از افواه مردم آنجا شنيده، خود بنده نديده ام. [به] علاوه مى گويند اگر ملخ بيايد و قدرى از اين آب 
ــته و انجير ندارد.  ــليل خوب دارد[اما] انار و پس را بر زمين بريزند، ملخ به محل ديگر خواهد رفت. جوزم، ش
يعنى انجير دارد، ولى انجير كوهى كه در كوه خودرو هستند. در اين چند سال گذشته، شاخ درخت انجير از 
شهربابك آورده به درخت كوه پيوند زده اند. اميدى هست كه بعد از اين انجير جوزم هم درشت و شيرين و 
خوب شود. درخت رز جوزم از بيست سال قبل از اين الى حال، روز به روز كمتر شده است. كرمى است كه 
ــتر ندارد. كدخدا  آنها را ضايع و خراب مى نمايد. حالا به جز چند درخت رز در باغ كدخدا در تمام جوزم بيش
پيرمرد هفتاد ساله[اى] بود و پنجاه سال است كه كدخداى جوزم مى باشد. كوه هاى اطراف همه مس دارند 
و پيش تر در آنجا معدن زياد بوده، حالا مدتى است كه در آن معدن كار نكرده اند. در درّ[ه]هاى اينجا درخت 
ــت از جهت پاك كردن  ــت، زياد دارد و ثمر كوبيده اين درخت، دواى خوبى اس ــترن اس كوريگ كه مثل نس
دندان و بن دندان را هم محكم مى كند. كوهى كه به سمت شرقى جوزم است كوه سرم و كوهى كه سمت 
غربى جوزم است، كوه دم مى نامند و دم در اينجا به معنى دخمه است و آثار دخمه قديم روى كوه پيداست.
ــت. نصف ديگر در جلگه  ــخ و نيم، نصف راه در ميان [80]كوه اس منزل دهم از جوزم الى انار، هفت فرس
ــت. قدرى آن طرف ترزك،  ــت و آنجا ييلاق خوبى اس ــود، ترزك واقع اس و آنجا كه جاده داخل جلگه مى ش
ــت. سر حد برجى است و رودخانه ترزك پهلوى آن جارى است و  ــهر بابك و خاك كرمان اس حد ما بين ش
ــت. در تمام  ــد. از برج الى انار، همه جا جلگه صاف اس در ميان درخت گز كه لب آب بود، كبك زياد ديده ش

جلگه رد آهو پيدا بود. مردم انار در دهات اطراف، آهوى زياد شكار مى كردند.
ــد[راس از] مال هاى بنده  ــده. در يزد چن ــابقاً معروض ش ــار الى يزد، چهار روزه رفتيم. منازل آنها س  از ان
ناخوشى مرجنه داشتند. لب هاى آنها را بريده تا ناخوشى رفع شد. بعد از سه روز توقف، عازم اصفهان شديم. 
پنج روز ديگر وارد نائين و چهار روز ديگر به اصفهان رسيديم. بعد از چند روز توقف و شرفياب شدن حضور 
حضرت والاظل السلطان با اسب چاپارخانه مراجعت به دار الخلافه نموديم. از راه كهرود و كاشان و قم بعد 

از سفر يازده ماه چند روز كم، وارد طهران شديم.
          

1. نسخه مجلس:  چادرچى


